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پيشگفتار مترجم

بدون ترديد خداوند -عزوجل- براي کاميابي و خوشبختي انسان‌ها در گستره‌ي زمان، دين کاملي را فرستاده است که هر حکم آن ماية حيات، هر دستورش موجب سعادت و هر رهنمودش از درياي بيکران حکمت و معرفتش، مشعل فروزان هدايتي مي‌باشد فراز راه بشريت؛ بشريتي که به ظاهر پيشرفته است؛ اما در حقيقت، پله‌هاي انحطاط، فرومايگي و لجام‌گسيختگي را با سرعتي سرسام‌آور و تلاشي مضاعف طي مي‌کند.
اسلام و رهنمودهاي گهربارش، پيام‌آور عزت، شرف و بهروزي است، و انسان مسلمان آنگاه به عزّت واقعي و سعادت حقيقي مي‌رسد که طوق اطاعت و فرمان‌برداري را در تمامي امور ديني بر گردن نهد، و از حريم اسلام با عمل به احکام اسلامي و پايبندي به شريعت و سنت‌هاي نبوي پاسداري نمايد.

امروز، جوامع اسلامي با مشکلات عديده‌اي روبرو هستند؛ علاوه بر بحران‌هاي عظيمي که مسلمانان در سراسر گيتي گرفتار آن‌اند که شايد اين همه بحران و مشکل پيامدهاي همين دين‌گريزي و نفس‌پروري مي‌باشند. چون عقب‌نشيني و سهل‌انگاري در امور ديني و احکام الهي و نبوي بحران‌زاست؛ بحران‌هايي که بسا امکان قلع و قمع مسلمانان در آن مي‌رود.
علت اصلي هم در اين گونه موارد تنها بي‌عملي نيست؛ بلکه بدعملي نيز هست که شايد سخت‌تر و عميق‌تر از بي‌عملي باشد. چه آن که روزانه مي‌بينيم بر اثر تأثيرپذيري نابجا و ناآگاهانه از فرهنگ منحط غرب، عده‌اي هرگز به سوي عمل نمودن به سنّت‌ها گامي برنمي‌دارند. برخي ديگر با بدعملي‌اي که گرفتار آن هستند دست به تأويل و تفسير ـ بي‌مورد ـ مي‌پردازند، بعضي از انسان‌ها هم بنابر علل مختلفي، زبان به اعتراض و استهزا مي‌گشايند که چه بسا در اين گونه موارد، به تصريح فقهاي امت، خطر زوال ايمان مي‌رود.
در حالي که هر ملتي براي حفظ و هويت و امتياز خويش فداکاري مي‌کنند، امت اسلام بايد در راستاي مبارزه، جهت حفظ بقاي هويت خويش به ميدان بيايد.
امروزه «سيک‌ها» در هر جا و هر محيطي حاضر نيستند از رسم و عمامه خويش دوري گزينند. چنانکه در هندوستان ـ بنابر تازه‌ترين اخبار ـ با فعاليت‌هاي گسترده‌اي توانسته‌اند حکومت را قانع کنند که اين گروه (سيک‌ها) در مراکز پليسي و نظامي هم بايد با همان وضعيت اصلي، يعني با عمامه و ريش گره‌خورده، به انجام مسئوليت بپردازند.
اما مسلمان از اين قاطعيت و عزم راسخ بسيار دور افتاده است و مي‌خواهد که در هويتي ديگر غير از هويت واقعي خويش زندگي بسر کند.

از اين رو بود که به اشاره‌ي استاد محترم ـ حضرت مولانا مفتي محمد قاسم قاسمي - حفظه‌الله- اقدام به ترجمه رساله‌ي حضرت شيخ‌الحديث مولانا محمدزکريا (رحمه الله) که درباره سنت ريش بود، اقدام نمودم تا شايد قدمي باشد در راه احياي اين سنت ترک‌شده‌ي حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- و انگيزه‌اي باشد براي مسلماناني که تاکنون در ورطه غفلت و ناآگاهي قرار گرفته‌اند؛ تا ظاهر و باطن خود را با زيور سنت نبوي بيارايند و رضايت خالق که منوط به پيروي از سنت‌هاي پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- است، حاصل نمايند.
نکته شايان ذکر آنکه هدف از ترجمه اين کتاب لزوماً آن نيست که ريش‌تراشان را از دايرة اسلام خارج کنيم يا به اتهام ديگري منسوب نماييم؛ بلکه منظور آنست که اين فضاي بي‌پروايي که نسبت به اين سنت والاي آن حضرت -صلى الله عليه وسلم- مي‌شود، شکسته شود و کساني که ناآگاهانه به اين گناه بزرگ مبتلا هستند، متوجه شده، در ساختار ظاهري خويش تجديدنظر کنند، چرا که گناه هر قدر باشد، نبايد انسان آن را کوچک و معمولي پندارد؛ چون خداوند -عزوجل- قانوني دارد و تکيه بر عفو و گذشت خداوندي، نبايد انسان را نسبت به اوامرش بي‌پروا و جسور گرداند.

در خاتمه لازم است يادآور شوم که اين ترجمه خالي از کاستي و نقص نيست؛ لذا اميدوارم که صاحب‌نظران و انديشمندان ما را در جهت اصلاح آن ياري دهند.

وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وهو رب العرش الکريم
عبداللطيف ناروئي
زندگي‌نامه مؤلف

ولادت و خاندان ايشان
حضرت شيخ‌الحديث، مولانا محمد زکريا کاندهلوي در سال 1315 ه‍ ق در «کاندهله» هند به دنيا آمد. وي در خانواده‌اي چشم به جهان گشود که در زمينه علم و محنت دين سابقه‌اي طولاني داشته‌اند و يکي از امتيازات و ويژگي‌هاي بزرگمردان و اسلاف اين خاندان محترم، تمسک به دين و صلابت در آن و حرص بر حفاظت کتاب‌الله و سنت نبي علي صاحبها الصلوة والسلام مي‌باشد که از بارزترين آنان علامه مفتي الهي بخش (متوفاي 1245 هجري) و داعي بزرگ، حضرت مولانا محمد الياس کاندهلوي (متوفاي 1363 هجري) بنيانگذار نهضت دعوت و تبليغ، و والد بزرگوار مؤلف حضرت مولانا محمد يحيي کاندهلوي (متوفاي 1334 هجري) که عمرش را در خدمت علمِ دين و نشر کتاب‌هاي ديني و توزيع آن گذراند، مي‌باشند.
خداوند متعال همه آن بزرگواران را قرين رحمت قرار دهد و ما را نيز توفيق دهد تا از آثار گرانقدرشان بهره‌مند شويم.
دوران فراگيري علم و دانش

وي در هفت سالگي به حفظ قرآن عظيم موفق گرديد و نخستين دروس ادب فارسي و عربي را از عموي خويش، داعي بزرگ، حضرت مولانا محمد الياس کاندهلوي فرا گرفت. سپس همراه با پدر بزرگوارش به «سهارنپور» رخت سفر بسته به دانشگاه ديني مظاهرالعلوم پيوست و در دوران تحصيل در آن جامعه، از محضر محدث کبير علامه خليل احمد سهارنپوري استفاده برد و صحيح بخاري و سنن ترمذي را از ايشان فرا گرفت و همچنين از محضر پدر بزرگوار خويش که در آن جامعه، مدرس حديث بود نيز بهره گرفت.
و پس از آنکه در همان جامعه فارغ‌التحصيل شد، همانجا بعنوان مدرس تعيين گرديد؛ در حاليکه کوچکترينِ اساتيد در آن دوران بود. مدتي نگذشت که رياست مدرسين را عهده‌دار گرديد. بزرگ‌ترين غم و انديشه ايشان حديث شريف بود و بنابر رغبتي که نسبت به حديث داشت بالاترين آرزويش بود، به گونه‌اي که پس از مدتي به آرزويش دست يافت و بالاخره به «شيخ‌الحديث» معروف گرديد ايشان در جامعه مظاهرالعلوم کتب مرجع حديث را تدريس نمود و بيشتر به تدريس (سنن ابي‌داود) (و صحيح بخاري) اشتغال داشت و با وجود ضعف بينايي و هجوم بيماري تا مدت مديدي اين برنامه را ادامه داد، تا اينکه رياست تدريس حديث شريف، به ايشان محول گرديد.
سفرهاي مولانا

بيش از يکبار به حج و عمره مشرّف گرديد. نخستين بار در سفر حج با استاد خود محدث علامه خليل احمد سهارنپوري، صاحب «بذل المجهود في حل أبي‌داود» (در سال 1344 هجري) که در همين سفر تحرير کتاب ارزشمند و معروف خويش «أوجز المسالک إلي موطأ مالک» را آغاز نمود؛ در حالي که عمر ايشان بيست و نه سال بود. پس از آن باز به سوي اين اماکن روح‌افزا و متبرک رخت سفر بست و چند سال قبل از وفات، به‌طور مهاجر از هند به سوي مدينه منوره (على منورها الصلوة والسلام) شتافت و در آنجا رحل اقامت افکنده همسايه مسجد رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- گرديد و همواره به ذکر و عبادت، ارشاد و موعظه مي‌پرداخت، و يکي از بزرگترين اهداف و آرزوهاي ايشان آن که دين اسلام و علوم اسلامي در بلاد مغرب نشر و اشاعه شوند و بر همين اساس شاگردانش را به شهرها و کشورهاي مختلف اروپا و آمريکا و کانادا مي‌فرستاد که در آن سرزمين‌ها مراکز ديني و مدارس را تأسيس و پايه‌گذاري نمايند و خود ايشان نيز با وجود کهن‌سالي و بيماري بيش از يکبار به انگلستان و آفريقا سفر نمود.
استادان و مشايخ ايشان

1- محدث کبير علامه خليل احمد سهارنپوري (متوفاي 1346 هجري) که از بزرگترين مشايخ ايشان بود و مدت قابل ملاحظه‌اي را تحت نظر ايشان گذراند و همچنين در تأليف کتاب «بذل المجهود في حل سنن أبي داود»، ايشان را ياري و مساعدت نمود.
2- داعي بزرگِ عصرِ حاضر، مصلح کبير، مولانا محمدالياس کاندهلوي (ت 1363 هجري) احياکنندة نهضت دعوت و تبليغ و عموي مؤلف کتاب.
3- پدر ايشان مولانا محمد يحيى کاندهلوي (متوفاي 1334 هجري).
4- علامه مولانا عبداللطيف برقاصوي.
5- مولانا عبدالوحيد سنبلي.

شاگردان ايشان

روي‌آوري طلاب به سوي ايشان از تمام جهان بسيار بود و شاگردان و کساني که از ايشان بهره‌مند گرديدند بيش از حد شمار بود که در اينجا به ذکر عده‌اي بسنده خواهم کرد:
1- علامه محدث مولانا محمديوسف متالا که حامل رايت حديث و روايت است و بنيانگذار دارالعلوم العربيه الاسلاميه انگلستان نيز مي‌باشد.
2- علامه بزرگ مولانا مفتي محمد عاشق الهي (متوفاي 1422 هجري) مفتي حنفيه در مدينه منوره.
3- حضرت مولانا مفتي محمود حسن گنگوهي (متوفاي 1417 هجري) مفتي اعظم سابق هند.
4- محدث بزرگ مولانا محمديونس جونفوري شيخ‌الحديث فعلي جامعه مظاهرالعلوم سهارنپور.
5- حضرت مولانا محمدهاشم جوغواري حفظه‌الله استاد حديث شريف در دارالعلوم انگلستان.
6- حضرت مولانا محمد طلحه کاندهلوي حفظه‌الله (فرزند مؤلف و رئيس جامعه مظاهرالعلوم هند).
7- علامه محدث شيخ محمد عوامه حفظه‌الله (حلبي سپس مهاجر مدينه منوره و محدث آن).

صفات و اخلاق ايشان
مولانا محمد زکريا (رحمه الله) چهارشانه، خوش‌سيما، سفيدرنگ، پرنشاط، سبک‌روح، پر اشک بودند که هرگاه از اخبار حضرت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- و اصحاب کرام يا اولياء بيان مي‌شد ديدگانش بسيار اشکبار مي‌گشت، بسيار عبادت مي‌کرد و همواره با مراکز ديني در ارتباط بود به جماعت‌هاي دعوت و تبليغ بسيار ارج مي‌نهاد، بر اوقاتش بسيار پايبند بود و همچنين در زمينه مطالعه و تأليف قدمي بلند داشت.
تأليفات

از دوران تحصيل به مطالعه و تأليف مشغول گرديد و از نخستين کارهاي تصنيفي ايشان «شرح‌ ألفيه ابن مالک» مي‌باشد که هنوز به چاپ نرسيده است. و مهم‌ترين تأليفات ايشان از اين قرارند:
1- أوجز المسالک إلي موطأ الإمام مالک (در پانزده جلد).
2- لامع الدراري علي جامع البخاري (تعليقات ايشان است بر دروسي که از علامه رشيد احمد گنگوهي بر بخاري فرا گرفت)، (در 10 جلد).
3- الکوکب الدرري علي جامع‌الترمذي، تعليقات ايشان بر دروس حضرت مولانا رشيد احمد گنگوهي (در چهار جلد).
4- الأبواب و التراجم (في الجامع الصحيح للإمام البخاري) (در سه جلد).
5- حجة الوداع و عمرات النبي -صلى الله عليه وسلم-.
6- فضايل اعمال.
7- وجوب إعفاء اللحية. (کتابي که ترجمه آن را در دست داريد).
8- أسباب سعادة ‌المسلمين وشقائهم.
9- شرح الشمائل المحمدية، امام ترمذي (به زبان‌هاي عربي و اردو).
10- فضايل صدقات.
وفات

حضرت شيخ‌الحديث (رحمه الله) همواره آرزو داشت و دعا مي‌کرد که در جوار حضرت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- روحش به ملکوت اعلي بپيوندد و در قبرستان بقيع در کنار صحابه و اهل بيت او را جايي ميسر گردد. خداوند -عزوجل- نيز ايشان را به آرزويش رسانده در آخر ماه رجب (1402 هجري) به ديار باقي شتافت؛ جمع عظيم و خلق بسياري در تشييع ‌جنازه ايشان شرکت نمودند به گونه‌اي که چنين جمع بزرگي را براي وفات عالمي کمتر ديده بودند و در محدوده اهل بيت کرام و در کنار شيخ و استاد خود حضرت مولانا خليل احمد سهارنپوري به خاک سپرده شد. (رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته وأسکنه فسيح جنانه).
مقدمه مؤلف
الحمد لله الذي خلق فسوى، وجعل من الإنسان الذکر والأنثى، وميز بينهما فزين النساء بالذوائب
 والرجال باللحي، والصلوة والسلام على من جاء بالنور والهدى، وفاق نوره الشمس في ‌الضحى، وعلى آله وأصحابه أولي التقى، ومن تبعهم بإحسان من أهل الأمصار والقرى.
اما بعد:
بدون ترديد تراشيدن ريش امري ناروا و گناهي شنيع مي‌باشد؛ چنانکه در احاديث صحيح و کتاب‌هاي مذاهب چهارگانه بدان تصريح شده است و بنده از همان دوران نوباوگي تراشيدن و کوتاه نمودن ريش را ناپسند مي‌داشتم؛ چون ـ الحمدالله ـ در خانداني صالح و در دامان صالحان پرورش يافتم و شکوفايي من در محضر استادان کامل و علماي رباني و عرفا 
 صورت گرفت و در سرزمين هندوستان، عوام و خواص درباره ريش از اهتمام خاصي برخوردار هستند تا جايي که عوام پشت سر کسي که ريش مي‌تراشد يا آن را کوتاه مي‌کند نماز نمي‌خوانند، گرچه خود داراي ريش نباشند.
با توجه به اينکه استعمار انگليس مدت مديدي در سرزمين هندوستان باقي ماند، مردم از آن متأثر گشتند و مي‌پسنديدند که در زندگي‌شان فرنگي باشند، و در لباس‌ها، غذاها، ظاهر، و رفتار، شيوه کفّار يهود و نصاري را برگزيدند، و از آنان پيروي نمودند. بر نهج آنان قدم گذاشتند. چون به عرب و عجم نظري بيفکني، مشاهده خواهي نمود که اغنيا، فقيران، پيران، جوان‌ها، مردان و زنان و حتي کودکان از هر گروه و فرقه‌اي که باشند لباس دشمنان اسلام را به تن کرده‌اند و جزء مؤمنان مخلص کسي از آن مستثني نخواهد بود و آنان نيز اندک‌اند.
من در حيرتم از مسلماناني که خويشتن را به رسول ‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نسبت مي‌دهند؛ اما صورت و ظاهر ايشان را نمي‌پسندند؛ لذا ريش را تراشيده، در گفتار و کردار به رسول ‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- اقتدا نمي‌کنند.
جاي بسي تأسف است که اين وبا عام شده است تا بدانجا که حاملين قرآن، راويان حديث و دعوتگران به سوي دين و اسلام مشاهده مي‌شوند که در زندگي‌شان فرنگ‌مآبي را مي‌پسندند و آن را تمدن، پيشرفت و روشنفکري مي‌نامند و گمان مي‌کنند که عزّت و سربلندي در همين روشنفکري تاريک و در همين پيشرفتي است که آنان را از اتباع دين و سيره پيامبرشان باز داشته است.
پس اي برادر مسلمان و مؤمن، تو را به خداوند سوگند مي‌دهم که بگو: آيا انسان مسلمان با معصيت و نافرماني خداوند عزت مي‌يابد؟ و با اتخاذ نمودن شيوه دشمنان خدا به سربلندي مي‌رسد؟ به ربّ کعبه سوگند که چنين چيزي هرگز امکان‌پذير نخواهد بود.

﴿أَيَبۡتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلۡعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا ١٣٩﴾ [النساء: 139].
آيا گفتار زيباي حضرت عمربن خطاب -رضي الله عنه- به حضرت ابوعبيده بن جراح، امين امت، براي عبرت ما کافي نيست؟ هنگامي که در سفرش به شام فرمود: «إنا کنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله أذلنا الله». (أخرجه الحاکم
 في ‌کتاب الإيمان من المستدرک
 وقال: صحيح علی شرط الشيخين وأقره الذهبي)
.
ما قوم بسيار فرومايه بوديم که خداوند -عزوجل- بوسيله اسلام ما را عزت بخشيد و هرگاه عزت را در غير آنچه خدا ما را بدان عزت داده است جستجو نماييم خداوند ما را ذليل خواهد کرد و در روايتي ديگر از حاکم
 چنين آمده که حضرت عمر -رضي الله عنه- فرمود: «إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العزة بغيره».
«ما قومي هستيم که خداوند -عزوجل- ما را به حرمت اسلام عزّت بخشيده است؛ پس عزتي را وراي اسلام جستجو نخواهيم کرد».
بدون ترديد حضرت عمر -رضي الله عنه- راست و حقيقت را بيان داشته است؛ زيرا مسلمانان تا وقتي عزتي را که خداوند به آنان داده، عزت خود مي‌دانستند آن‌ها در تمام عالم عزتمند بودند و مستکبرانِ عالم، همه در برابر آنان سر تسليم فرود آوردند. اما زماني که به سوي دشمنان مايل گشته، عادات آنان را پسنديدند و تقليدشان نمودند در نزد آنان نيز ذليل و پست گشتند. چنانچه اين امر بر همه مشهود و غيرقابل انکار مي‌باشد. بدون ترديد اين گناه عام شده است؛ حتي در ميان علما، مشايخ و صاحبان تفسير و حديث و دانش‌پژوهان علوم اسلامي. اين‌ها را هم مثل دانشجويان مدارس امروزي مي‌بينيم، ريش را مي‌تراشند يا کوتاه مي‌کنند، إنا لله وإنا اليه راجعون.
اين مصيبت بزرگي است که بايد صاحبان مسؤوليت بدان توجه نمايند و شکي نيست که آن‌ها گنهکار و مقصر اند. و در مورد احکام خداوند بي‌توجه و نسبت بدان مسؤولند. خداوند آنان را به سوي بازگشت، توبه و رجوع به طرف حقي که باطل را بدان راهي نيست هدايت گرداند. در سال 1395 هجري هنگامي که از مدينه منوره به طرف سهارنپور
 هند سفر کردم، نسبت به تراشيدن ريش تنفر بيشتري قلبم را فرا گرفت بيش از آنچه که در قبل بود. پس در هر مجلس و بزمي بيش از پيش کساني را که ريش را مي‌تراشيدند يا کوتاه مي‌کردند نکوهش مي‌کردم و علتش هم اين بود که اين گناه عام شده بود. همچنين حضرت مولانا سيدحسين احمد مدني
 در سال‌هاي اخير زندگي‌اش اين عمل را به شدت مورد نکوهش قرار مي‌داد. و در اين باره دو چيز در ذهن مي‌آمد:
اول: اينکه گناهان بسيار اند مثل: زنا، لواط، نوشيدن شراب و غيره اما هنگام ارتکاب آن بنده گنهکار مي‌گردد؛ چنانکه حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- بدان اشارت نموده است:
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». (الحديث، رواه البخاري ومسلم).
وقتي کسي زنا مي‌کند، در آن وقت او زاني گفته مي‌شود نه مؤمن؛ وقتي کسي دزدي مي‌کند در آن وقت او سارق گفته مي‌شود نه مؤمن؛ وقتي کسي شراب مي‌نوشد در آن وقت او شرابي و ميگسار گفته مي‌شود نه مؤمن.
عکرمه مي‌گويد: من به ابن عباس -رضي الله عنهما- گفتم: ايمان چگونه از آدمي جدا مي‌گردد؟

فرمود: اينگونه و انگشتانش را داخل هم قرار داده، سپس بيرون آورد؛ پس اگر توجه کنيد، دوباره باز مي‌گردد و انگشتان را دوباره داخل هم قرار داد. (رواه‌البخاري)
.
پس اين گناهان با پايان يافتن عمل به انتها مي‌رسند؛ اما تراشيدن ريش و کوتاه نمودن آن برخلاف شرع
، گناهي مستمر و در حال انجام و زماني باقي است چون براي مسلمان و مؤمن در هر حال لازم است که ريشش همواره بزرگ و موافق با شريعت مطهر اسلام باشد. پس وقتي از امر شريعت سرپيچي مي‌نمايد، در هر لحظه‌اي که از زندگي‌اش مي‌گذرد گنهکار است تا وقتي که توبه نکند و ريش را هم آنگونه که دستور حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- است، نگذاريد؛ و بلندتر از سنت، نگذاريد.
پس فرد ريش‌تراش روزه مي‌گيرد، نماز مي‌خواند، حج و عمره مي‌کند. و در حال انجام اين همه عبادات بزرگ است و با اين حال مرتکب اين معصيت مي‌باشد. و حتي در حال خواب و خورد و نوش هم خواه‌ناخواه حامل اين گناه است و در هر ثانيه، صحيفه‌اش از سياهي و گناه پرتر مي‌شود؛ به سبب همين معصيت ناروا و هميشگي.
دوم: واضح است که چهره‌اي را که ريش آن تراشيده شده است، حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- بسيار ناپسند مي‌دارد. پس هنگامي که يکي از اين افراد مي‌ميرد و در قبر نهاده مي‌شود، چگونه به خود جرأت مي‌دهد که با اين چهره ناپسند با رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- روبرو گردد؟ چون در احاديث آمده است که در قبر مورد سؤال قرارگرفته، پرسيده مي‌شود که:
نظرت در مورد اين شخص حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- چگونه بوده است؟
 عده‌اي از شارحان حديث گفته‌اند: در آن هنگام چهره حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- به او نمايانده
 مي‌شود.
و به خاطر همين امور، در دلم آمد که رساله مختصري به رشته تحرير درآورم و حکم ريش را از ديدگاه رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- صحابه، فقها و اصحاب فتوي از مذاهب اربعه گردآوري نمايم.

وقتي به حجاز بازگشتم در روز چهارشنبه 29 ذوالحجه (1395 هجري) پس از نماز ظهر در مسجد نبوي شريف (على صاحبه الصلوة والسلام) اين رساله را آغاز نمودم و به توفيق خداوند آن را به پايان رساندم و در پنج صفر (1396 هجري) و سپس (بحمدالله) در هند و پاکستان چاپ شده، پخش گرديد و بسياري از بندگان خدا از آن بهره بردند. (والحمدالله)

آرزومندم که برادران مسلمان با تدبّر و تفکّر و به نيت عمل و اطاعت دستور خدا و دستور رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اين رساله را مورد مطالعه قرار دهند و در مورد آنچه آنان را در روز رستاخير نفع مي‌دهد، انديشه کنند و به سرسبزي و تازگي دنيا فريب نخورند که آن را بقايي نيست و در آخرت جز محبت خداوند و محبت رسول -صلى الله عليه وسلم- و اعمال صالح و پرهيز از منکرات و ممنوعات و دوري از گناهان و بيهودگي‌ها چيزي ديگر سودمند نخواهد بود.
امري که در اينجا قابل تذکر است اينکه همانگونه که براي شخص، تراشيدن ريش ناجايز است براي آرايشگر نيز حرام است که ريش کسي را بتراشد يا برخلاف حکم شريعت آن را کوتاه نمايد، و همچنين بر آرايشگر حرام است که موهاي مسلمانان را به روش فرنگي‌ها کوتاه کند چون همه اين اعمال ياري در جهت گناهان و معصيت است؛ لذا حرام مي‌باشند.

من خود برخي از آرايشگران خوشبخت را مشاهده کرده‌ام که در راه تأمين نيازهاي زندگي‌شان به کار آرايشگري مشغول‌اند اما با وجودي که در تنگي معيشت قرار دارند از تراشيدن ريش امتناع مي‌ورزند فقط بخاطر پرهيز از اين معصيت. ولي همواره بر عهدشان استوار هستند که به هيچ صورتي حاضر به تراشيدن ريش مشتريان نخواهند بود.
خداوند -عزوجل- ايشان را جزاي خير عطا فرموده، همه را به سوي رضامندي خويش توفيق عنايت فرمايد.

اين رساله من شامل دو بخش است:
يکي در مورد احاديث نبويه (علي صاحبها الصلوة والتحية) و برداشت‌هاي آن.

ديگري درباره دلايل مخالفين و پاسخگويي به آنان.

والحمد لله الذي جعلنا من أمة حبيبه وصفيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارک وسلم والله أسأل الرشاد والسداد، لجميع أهل القرى والبلاد والعفو والغفران يوم التناد. إنه رؤوف بالعباد.

محمد زکريا کاندهلوي مهاجر مدني کان الله له

15/4/1400
بخش اول:
در مورد احادیث نبوی با شرح و بیان و استنباط از آن
نحمده ونصلي على رسوله‌ الکريم

بلند گذاشتن ريش و کوتاه نمودن سبيل از فطرت است.
1- از حضرت عائشه -رضي الله عنها- روايت شده است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود:
«عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحي، والسواک وإستنشاق الماء وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء».

ده چيز از فطرت‌اند: کوتاه کردن سبيل، بلند گذاشتن ريش، مسواک، آب در بيني نمودن، کوتاه نمودن ناخن‌ها، شستن بندها و مفاصل، کندن موي زيربغل و تراشيدن موي زير ناف و استنجاء.
زکريا که يکي از راويان اين حديث است از مصعب روايت کرده است که فرمود: دهمي را فراموش کرده‌ام که ممکن است مضمضه باشد. وکيع گفت: انتقاص الماء: يعني استنجاء. رواه مسلم و ابوداود
.
شيخ (رحمه الله)
 در (بذل المجهود شرح سنن أبي‌داود) در توضيح اين گفتار حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم-: «عشر من الفطرة» يعني ده خصلت از خصلت‌هاي انبياء هستند که در اين آيه به ما دستور داده شده است تا از آن‌ها پيروي نماييم:
﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ﴾ [الأنعام: 90].
پس گويا ما بر اين فطرت آفريده شده‌ايم. از بيشتر علما چنين منقول است.
يا هم مراد سنت ابراهيمي -عليه السلام- مي‌باشد، يا آنچه طبيعت‌هاي سالم بر آن آفريده شده‌اند از اخلاق نيکو و خوبي آن با خردشان ترکيب يافته است و اين قول روشن‌تر مي‌باشد و هم مراد از فطرت، دين است؛ چنانکه خداوند -عزوجل- فرموده است:
﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَا﴾ [الروم: 30].
يعني: دين خداوند که براي نخستين مخلوط از بني‌آدم برگزيده است و اين افعال از توابع دين هستند به حذف مضاف، پس معنايش چنين مي‌شود، ده تا از توابع دين هستند. حافظ
 در فتح الباري
 از ابوشامه
 نقل کرده است که: مراد از فطرت در حديث باب آنست که اگر کسي اين چيزها را به انجام برساند فاعل آن متصف به صفت فطرتي خواهد شد که خداوند -عزوجل- انسان‌ها را بر آن آفريده و آنان را براي آن اعمال برانگيخته و ترغيب داده است تا در هر صورت بر کامل‌ترين و گرامي‌ترين صفات حايز گردند.
حافظ در جايي
 ديگر فرموده است: قاضي بيضاوي
 فطرتي را که در حديث آمده است بر تمام معاني وارده حمل نموده است از جمله، اختراع جلبت، دين و سنت، پس فرموده است: فطرت همان سنت کهني است که انبياء عليهم‌السلام آن را برگزيده و شرايع بر آن اتفاق‌نظر دارند و گويا آن امر جبلي‌اي است که بر آن آفريده شده‌اند.
دستور گذاشتن ريش و کوتاه نمودن سبيل

2- امام بخاري در صحيح
 خود از ابن عمر -رضي الله عنهما- روايت نموده است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرموده: 
«أنهکوا الشوارب وأعفوا اللحى».
(سبيل‌ها را خوب کوتاه نموده ريش را بلند بگذاريد).
3- حضرت ابوهريره -رضي الله عنه- از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- روايت کرده است که فرمود: 
«جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس». رواه مسلم
.
يعني سبيل‌ها را قطع نماييد و ريش را بگذاريد، به مجوس مخالفت نماييد.

4- حضرت انس -صلى الله عليه وسلم- از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- روايت نموده است که فرمود: 

«أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود». رواه ا‌لطحاوي
. 
سبيل‌ها را قطع نموده، ريش را بگذاريد و با يهود مشابهت اختيار ننماييد. 
امام نووي
 در شرح صحيح مسلم
 گفته است، قول ايشان «أرخوا» با همزه و خاء معجمه است و در بيشتر روايت‌ها چنين آمده است و در نزد ابن ماجه «أرجوا» با جيم آمده است اصل آن «أرجئوا» با همزه بوده است و همزه را تخفيفاً حذف نموده‌اند. و در روايت بخاري آمده است: «وفروا اللحى» بنابراين پنج روايت بدست آمد: «أعفوا، وأوفوا، وأرخوا، وأرجوا ووفروا» و معناي همه آنست که ريش به حال خود گذاشته شود و عده‌اي از علماء «وفروا» را به معناي «اکثار» تفسير نموده‌اند، حافظ در فتح‌الباري
 از ابن دقيق
 العيد چنين نقل نموده است: تفسير اعفاء به تکثير از قبيل قرار دادن سبب در مقام مسبب مي‌باشد چون حقيقت «اعفاء» همان ترک است و گذاشتن ريش به حال خود مستلزم تکثير آن مي‌باشد. 
5- حضرت ابن عمر -رضي الله عنهما- از رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- روايت نموده است که ايشان دستور دادند به قطع نمودن سبيل و گذاشتن ريش. (رواه مسلم)
.

اين روايات بر آن دلالت دارند که در اسلام دستور به بلند گذاشتن ريش داده شده است و معناي اعفاء که در حديث آمده است، همان اکثار، کامل گذاشتن، و بلند گذاشتن آن مي‌باشد و ظاهر است که امر براي ايجاب مي‌آيد تا زماني که مانعي نباشد و در اينجا هيچ مانعي
 وجود ندارد. و همچنين اهتمام رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- در طول عمر بر کامل نگهداشتن ريش و همچنين کامل گذاشتن آن از جانب اصحاب کرام رضوان‌الله عليهم اجمعين به گونه‌اي که از هيچ‌کدامشان تراشيدن ريش و يا کوتاه نمودن آن کمتر از مشت روايت نشده است؛ لذا اين‌ها همه، دلايل واضحي‌اند که: گذاشتن ريش واجب مي‌باشد.
انبوه بودن ريش حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم-
پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به بلند گذاشتن ريش دستور داده؛ خود نيز ريش مبارک را بلند مي‌گذاشت. چنانکه در برخي احاديث وارد شده است:
6- بخاري و ابوداود
 از ابومعمر روايت نموده‌اند که فرمود: ما به حضرت خباب گفتيم: آيا رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- در ظهر و عصر قرائت مي‌خواند؟ فرمود: آري، گفتيم: از کجا فهميدي؟ فرمود: از تکان خوردن ريش مبارک ايشان. اين لفظ بخاري است و در ابوداود آمده است: ما گفتيم، چگونه تشخيص داديد؟ فرمود: از جنبيدن ريش مبارک ايشان -صلى الله عليه وسلم-.
7- ابوداود
 از انس‌بن مالک -رضي الله عنه- روايت کرده است که فرمود: «همانا رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وقتي وضو مي‌گرفت يک کف آب را برداشته زير چاه برده ريش مبارک را با آن خلال مي‌نمود و فرمود: اين چنين دستور داده است پروردگارم به من».
8- امام مسلم در صحيح
 خود از جابربن عبدالله -رضي الله عنه- روايت نموده است که فرمود: قسمت جلوي سر و ريش رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سفيد شده بود، و هنگامي که آن را روغن مي‌ماليد معلوم نمي‌شد اما هنگامي که موها پراکنده مي‌شدند، ظاهر مي‌گشت و موي ريش مبارک ايشان بسيار بود».
9- امام ترمذي در شمائل
 خود از ابن ابي هاله که در مورد محاسن و زيبايي‌هاي حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- بسيار بيان دل‌انگيزي داشت روايت کرده است که «ريش مبارک رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- انبوه و پرپشت بود».
10- ابن جوزي
(ره) در «الوفا بأحوال المصطفى»
 از علي‌بن ابي‌طالب روايت نموده است که فرمود: «ريش حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- بزرگ بود».

11- از ام معبد رضی الله عنها روايت شده است که فرمود: «ريش مبارک رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- انبوه بود»
.
پس از اين همه تصريحات ثابت گشت که بزرگ گذاشتن ريش، يک امر فطري است که انسان بر آن آفريده شده است و در دين اسلام نيز بدان دستور داده شده و از سنن انبياء عليهم‌السلام مي‌باشد. و از هيچ نبي و يا ولي صالحي روايت نشده است که ريش را تراشيده يا کوتاه نموده باشد. پس کسي که ريش را مي‌تراشد يا کمتر از يک مشت آن را کوتاه مي‌گرداند، او با فطرت و طبيعتي که خداوند -عزوجل- او را بر آن آفريده است در ستيز است و تراشيدن ريش را رهروان راه فسق برمي‌گزينند. و انحرافي مي‌باشد از شيوه انبياء عليهم‌الصلاة والسلام.
تغيير در آفرينش خداوند

بر همين منوال تراشيدن ريش نوعي تغيير در آفرينش خداوند -عزوجل- مي‌باشد؛ خداوند -عزوجل- در سوره نساء متذکر شده است که شيطان گفت:
﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِ﴾ [النساء: 119].
«و تراشيدن ريش نيز از همان تغييري است که شيطان آن را پسنديده و بدان دستور مي‌دهد».
حکيم‌الامت حضرت مولانا اشرف علي تهانوي
 ـ قدس سره ـ در تفسير خود به نام «بيان القرآن» تحرير نموده است: همانا تراشيدن ريش در اين تغيير داخل مي‌باشد.
بخاري از علقمه روايت نموده است که فرمود: «حضرت عبدالله -رضي الله عنه- زناني را که خالکوبي
 مي‌کنند و زناني را که خواهان ازاله موهاي چهره
 هستند و زناني را که بين دندان‌ها را اصلاح کرده
 و برابر مي‌کنند تا زيبا جلوه کنند و آفرينش خداوندي را تغيير مي‌دهند لعنت نموده، ام يعقوب گفت: چرا چنين مي‌گويي؟
عبدالله -رضي الله عنه- فرمود: چرا لعنت ننمائيم کساني را که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- لعنت نموده، و در کتاب الله نيز آمده است، ام يعقوب گفت: به خدا سوگند من در ميان دو لوح قرآن را خوانده‌ام اما چنين چيزي نيافته‌ام، عبدالله فرمود: به خدا قسمت اگر تو مي‌خواندي اين آيه را چنين مي‌يافتي:
﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: 7].
پس اين امر به ثبوت رسيد که تغيير در آفرينش خداوند سبب لعنت مي‌گردد و آنچه که حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- از آن نهي نموده است در نزد خداوند -عزوجل- هم نهي شمرده مي‌شود و اين امر بسيار ظاهر است، البته آنچه که بدان دستور داده شده است يا تغييري را که شريعت مطهره اسلام آن را جايز شمرده است جزء تغيير ممنوع و ناجايز محسوب نمي‌گردد مثل ختنه، تراشيدن موهاي زيرناف و چيدن ناخن‌ها و غيره.

مقدار ريش

بخاري در صحيح خود
 روايت نموده از ابن عمر -رضي الله عنهما- و ايشان از رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- روايت کرده که فرمود: 
«خالفوا المشرکين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب».
«با مشرکان مخالفت نمائيد ريش را بسيار گذاشته سبيل‌ها را قطع نماييد».

حضرت ابن عمر هرگاه براي حج يا عمره تشريف مي‌برد يک مشت از ريش خويش را گرفته مازاد بر آن را مي‌گرفت.

حافظ در فتح‌الباري
 فرموده است: در حديث ابوهريره چنين آمده است: «با مشرکان مخالفت ورزيد» و در مسلم آمده است که «با مجوس مخالفت نماييد» و در حديث ابن عمر همين مراد است چون آنان ريش را کوتاه کرده، عده‌اي آن را مي‌تراشيدند.
همچنين گفته است
: در حديث بالا مقداري که گرفته مي‌شود بيان شده است سپس فرمود: آنچه از اين حديث نمايان مي‌گردد آنست که اين تخصيص حضرت ابن عمر -رضي الله عنهما- (يعني گرفتن مازاد بر مشت) ويژه مراسم حج نبود؛ بلکه ايشان امر به بلند گذاشتن ريش را بر حالتي حمل مي‌نمود که چهره انسان به سبب بلند بودن غيرمعمولي ريش از جانب طول يا عرض بدنما و ناجور نباشد. طبري
 گفته است: عده‌اي ظاهر حديث را گرفته‌اند و کم کردن ريش را از جانب طول و عرض مکروه دانسته‌اند و عده‌اي گفته‌اند، گرفتن وکم کردن مازاد بر مشت اشکالي ندارد سپس با سند
 خود از حضرت ابن عمر -رضي الله عنهما- روايت نموده است که ايشان چنين مي‌کرد (يعني زائد از مشت را مي‌گرفت) و از حضرت عمر -رضي الله عنه- نيز روايت نموده است که ايشان ريش مردي را با يک قبضه برابر کرد و از ابوهريره روايت کرده است که ايشان نيز مازاد بر قبضه برابر کرد و از ابوهريره روايت کرده است که ايشان نيز مازاد بر قبضه را کم مي‌کرد. همچنين ابوداود با «سند حسن»
 از جابر روايتي را آورده است که فرموده: «کنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة»: ما ريش را به حال خويش رها مي‌کرديم مگر در حج يا عمره. يعني آن را به‌طور کامل مي‌گذاشتيم و اين روايت قول ابن عمر -رضي الله عنهما- را تأييد مي‌کرد چون سبال (به کسر مهمله و تخفيف موحده) جمع سبله (با دو فتحه) است و معناي آن موهاي بلند ريش مي‌باشد و حضرت جابر بدان اشاره دارد که آنان در حج و عمره آن را کوتاه مي‌کردند. من گويم (يعني مولانا شيخ‌الحديث محمد زکريا کاندهلوي): ما مذاهب را در مورد مازاد بر قبضه در شرح مؤطا أوجز المسالک
 با بسط و تفصيل ذکر نموده‌ايم. 
پس بدان که علما در مورد ريش بزرگ اختلاف نموده‌اند و در اين مورد چند قول دارند:
اول: بر حالش گذاشته شود و چيزي را از آن کم نکنند قول مختار شوافع همين است و نووي نيز آن را ترجيح داده است و يکي از دو قول حنابله نيز همين است.

دوم: مثل قول اول، بجز در دوران حج و عمره که در اين موارد رفتن حصه‌اي از آن مستحب است.

حافظ گفته است: همين قول از امام شافعي (رحمه الله) تصريح شد است. 

سوم: گرفتن قدري که بسيار طولاني شده باشد، مستحب است. بدون تعيين حدود آن با قبضه (مشت) و قول مختار امام مالک (رحمه الله) همين است و قاضي عياض
 اين قول را ترجيح داده است.
چهارم: گرفتن مازاد بر قبضه مستحب است و قول مختار احناف نيز همين است در الدر المختار
 آمده است: اما گرفتن و کوتاه کردن از ريش در حالي که کمتر از قبضه باشد ـ چنانکه بعضي از اهل مغرب و مردان زن‌نما مي‌کنند ـ هيچ کسي اباحت آن را فتوا نداده است و تراشيدن همه ريش‌ کردار يهوديان هند و مجوس عجم مي‌باشد.
همچنين در «الدر المختار»
 آمده است: سنت در مورد ريش قبضه مي‌باشد. ابن عابدين
 گفته است: مراد آنکه شخص، ريش خود را با مشت بگيرد و مازاد بر آن را قطع نمايد، امام محمد در کتاب‌الآثار از امام چنين نقل کرده است و گفته است، همين قول را مي‌گيريم.
ازالة شبهه

مجموع احاديثي که در اين مقام مذکور گشتند اين پندار عده‌اي را رد مي‌کند که مي‌گويند: ريش حد و مقداري ندارد و کسي که ريش را چند روزي مي‌گذارد به گونه‌اي که بيننده آن را بر چهره صاحب ريش مشاهده نمايد امر حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- را اطاعت نموده است.
اين فريب و نيرنگي براي خودشان و براي همه مسلمانان از جانب آن‌ها مي‌باشد زيرا که ـ اعفاء، ارخا، و توفير به معناي بزرگ گذاشتن ريش که در حديث وارد شده‌اند با موي اندکي که به قدر جو يا برنج ظاهر شود حاصل نمي‌گردد، و ظاهر احاديث بر آن دلالت دارد که ريش بر حال خود رها کرده شود، نه کوتاه شود نه هم کم گردد.
البته ما بر جواز کوتاه کردن آن حکم نموده‌ايم در صورتي که از قبضه فراتر باشد، چون در آينة روايات عمل حضرت عمر -رضي الله عنه- و ابوهريره -رضي الله عنه- به ما رسيده است که آن‌ها مازاد بر قبضه را کوتاه مي‌کردند، و اين عمل را هرگز انجام نمي‌دادند مگر آنکه در اين زمينه از رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم-
 چيزي به ايشان رسيده بود، و از هيچ صحابي‌اي منقول نيست که ريش را کوتاه کرده باشد و از قبضه نيز کمتر کرده باشد، و کسي که کردار حضرت عمر، ابن عمر، و ابوهريره -رضي الله عنهم- را پيروي نمي‌کند پس ريش را به حال خود بگذارد تا هر جايي که مي‌رسد چنانکه گروهي
 همين عقيده را دارند، نه اينکه آن را کوتاه کند و به قدر جو يا برنج بگذارد و گمان کند که به سنت رسول -صلى الله عليه وسلم- عمل نموده است، پس خوب فهم کن خداوند من و تو را به رضايت و محبتش رهنمون سازد.
فتواهاي اصحاب مذاهب

نظريه اصحاب مذاهب چهارگانه و غيره اين است که تراشيدن ريش حرام است و کسي که آن را مي‌تراشد گنهکار و فاسق مي‌باشد شيخ محمود خطاب
 (صاحب المنهل العذب المورود في شرح سنن ابي داود) فرموده است: «لذا تراشيدن ريش نزد ائمه مجتهدين مسلمانان ابوحنيفه، مالک، شافعي و احمد و غيره
 حرام است».
همچنين گفته
 است: «اقوال فقهايي که اهليت استنباط احکام را دارند بر حرمت تراشيدن ريش تصريح دارند چنانکه مقتضاي احاديث مي‌باشد پس بايد بر مقتضاي احاديث عمل کرده شود چون بر مکلف ـ بويژه اهل علم ـ واجب است که از عمل بر احکامي که بر زبان حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- وارد شده است، امتناع نورزند».
همچنين گفته است
: «و در اين دوران بسياري از دانش‌پژوهان تساهل به خرج داده، ريش را مي‌تراشند و سبيل‌هاي کلفتي مي‌گذارند عده‌اي از آن‌ها با بعضي از کفار مشابهت اختيار نموده‌اند و اطراف سبيل‌ها را تراشيده، زير بيني را بزرگ مي‌گذارند و بسياري از نادانان در دام فريب آنان گرفتار آمده‌اند».
ابن حزم
 در «المحلي»
 گفته است همانا کوتاه کردن سبيل و بلند گذاشتن ريش فرض است و از حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- استدلال نموده است که مرفوعاً روايت نموده: 
«خالفوا المشرکين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»
.
«با مشرکين مخالفت ورزيده، سبيل‌ها را قطع نماييد و ريش را بلند بگذاريد». صاحب «الإبداع في مضار الإبتداع»
 چنين آورده است:
مذاهب اربعه بر وجوب بزرگ گذاشتن ريش و حرمت تراشيدن آن تصريح نموده‌اند»
.
اول مذهب احناف است: در «الدرالمختار»
 گفته است: حرام است بر مرد تراشيدن ريش و در «النهايه» تصريح نموده است بر وجوب قطع مازاد بر قبضه اما گرفتن از ريش در صورتي که کمتر از قبضه باشد چنانکه عده‌اي از اهل مغرب و مردان زن‌نما مي‌کنند، هيچ کس آن را جايز ندانسته است و تراشيدن همه ريش کردار يهوديان، هندوها و آتش‌پرستان عجمي مي‌باشد (فتح) و اين قول صاحب نهايه که واجب است قطع نمودن مازاد بر قبضه، از رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- نيز همين گونه روايت شده است که «ايشان از طول و عرض ريش مبارک خود مي‌گرفت». چنانکه اين حديث را امام ترمذي در جامع‌الترمذي
 آورده است و در اکثر کتاب‌هاي احناف
 چنين تصريحاتي يافته مي‌شود و حکم مازاد بر قبضه جلوتر گذشت و قول ايشان که «هيچ کس آن را جايز ندانسته است» بر اجماع در اين باره تصريح دارد.
دوم: مذهب مالکيه نيز حرمت تراشيدن ريش است و همچنين اگر کوتاه کردن به صورت مثله باشد هم ممنوع است؛ اما اگر اندکي بزرگ شود و کوتاه کردن آن صورت مثله را به خود نمي‌گيرد آن هم خلاف اولي و مکروه است چنانچه از شرح رساله ابوالحسن و حاشيه
 عدوي (رحمه الله) بر آن ظاهر مي‌گردد
.
سوم: مذهب شافعيه، در شرح عباب گفته است: (فايده) شيخان گفته‌اند: تراشيدن ريش مکروه است و ابن الرفعه
 بر اين قول اعتراض نموده مي‌فرمايد، امام شافعي در کتاب الام بر حرمت تراشيدن ريش تصريح نموده است و اذرعي
 گفته است: قول صواب آنست که تراشيدن همه ريش بدون علت حرام است، در حاشيه ابن قاسم عبادي
 نيز چنين آمده است.
چهارم: مذاهب حنابله تصريح بر حرمت تراشيدن ريش مي‌باشد، عده‌اي از آنان تصريح نموده‌اند که قول معتمد حرمت تراشيدن آن است و بعضي از آنان بر حرمت تراشيدن ريش تصريح نموده اختلافي ذکر نکرده‌اند مثل صاحب انصاف
، چنانچه با آگاهي از شرح‌المنتهي
 و شرح‌الآداب
 و غيره
 فهميده مي‌شود
. 
مسلم در صحيح
 خود از ابن عمر -رضي الله عنهما- روايت نموده است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «با مشرکين مخالفت نموده، سبيل‌ها را قطع کنيد و ريش را بزرگ بگذاريد». رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- به مخالفت مشرکين و همچنين به مخالفت مجوس، يهود و نصاري دستور داد چنانچه در احاديث آمده است و يکي از دستورات شريعت مطهره اسلام مخالفت با دشمنان مي‌باشد، و اسلام پيروانش را با هويتي ويژه و بسياري از علامت‌ها از دشمنان اسلام، امتياز بخشيده است تا چون نمک در آب در ميان دشمنان از بين نروند و در هر منزل و جايگاهي و در هر جا و مکاني از آنان ممتاز باشند. و چنانکه مسلمانان بوسيله عقايد که از اعمال قلب مي‌باشد از ديگران امتياز دارند همچنين در زمينه اعمال جوارح و ظواهر و غيره نيز بايد امتياز داشته باشند که پس از آن امتياز ظاهري و باطني به تکامل مي‌رسد. انگيزه اين مخالفت آنست که مشابهت در ظاهر از نوع دوستي و مودت باطني سرچشمه مي‌گيرد چنانکه محبت باطني، مشابهت ظاهري را در بر دارد و اين امري عيان است. و مشابهت ظاهري به تدريج و ناخودآگاه به مشابهت باطني منجر مي‌گردد به گونه‌اي که شخص پس از گذشت زمان بدان آگاهي مي‌يابد. شيخ‌الاسلام سيدحسين احمد مدني -نورالله مرقده- در رساله‌اي که در زمينه بيان حکمت بلند گذاشتن ريش و لزوم امتياز ويژة مسلمانان مي‌باشد گفتاري ارزشمند دارد که براي تکميل فايده قسمتي از آن را مي‌آوريم:
«در هر حکومت معتبر و يا نظام سياسي هر کشوري لباس ويژه‌اي دارد لباس پليس و ارتش جداجدا مي‌باشد لباس نيروي زميني و دريايي جداجدا است و لباس پستچي‌ها با همه فرق دارد. اگر افسري از اين‌ها در دوران وظيفه‌اش لباس ويژه خويش را استعمال نکند به شدت مورد مؤاخذه و بازخواست قرار خواهد گرفت؛ بلکه جريمه هم مي‌شود. پس چنانکه ادارات هر سلطنت خداوند -عزوجل- نيز براي بلندي معيار مسلمانان از بقيه اقوام و قبايل، گذاشتن ريش براي آنان ضروري قرار داده شده است. اگر بررس شود مشاهده خواهد شد که فرانسه، انگلستان، آلمان و غيره هر يکي پرچم جدا و ويژه و لباس‌هاي مخصوصي دارند تا مردم آنجا افراد خودي را در همان لباس بشناسند و با همان لباس در ميدان جنگ، مرزها و مراکز سياست شناخته شوند و هر قومي خواهان آنست که پرچم خود را تا حد توان محفوظ نگهدارند و معيار شناخت ملي خود را به‌طور کامل حفظ کند، و حقيقت آنست که هرگاه در چنين اموري مداخله صورت گرفته حالات نامناسبي رخ داده است، اگر پرچم کسي را بيرون آورده بيندازيد و يا به نوعي به آن بي‌احترامي کنيد مي‌بينيد که چگونه نوبت جنگ هم فرا خواهد رسيد از زمان قديم تا به حال اين نظام شناختن کشورها اقوام و گروه‌هاي مذهبي رايج بوده است و اگر چنين نباشد پس شناخت کارمندان ارگان‌هاي دولتي کشورها امکان‌پذير نخواهد بود، و اگر چنين بناشد پس امتياز ارتش و شهري، سپاهي و راهزن چگونه خواهد بود.
همه ملت‌ها و کشورها اين را ضروري مي‌دانند و تا امروز بر همين منوال ادامه داشته و اقوام و کشورهايي که امتياز و علامت ويژه خويش را نمي‌توانند برقرار کنند، در ملت‌هاي ديگر هضم خواهند شد و چنان معدوم مي‌گردند که نام و فرهنگ آن‌ها هم باقي نخواهد ماند، قوم «سيک» امتياز خود را با گذاشتن مو و ريش ظاهر مي‌کنند و همين امر، آنان را حيثيت يک قوم آزاد عطا گردانيده است، و امروزه يک قوم زنده‌اي به شمار مي‌روند.

انگليس در آخر قرن شانزدهم به هندوستان آمد و تقريباً دويست و پنجاه سال آنجا ماند و آنان از يک کشور سردسير آمده بودند اما با اين وجود، در اين کشور هم کت و شلوار و کلاه‌هاي مخصوص‌شان را رها نکردند در حالي که هندوستان بسيار گرم بود و به همين سبب بود که با تعداد اندکي که داشتند در جمعيت بزرگ هندوستان هضم نگشتند بلکه بر سر اقتدار آمدند و بعنوان يک ملت مسقلي امتياز شان را برقرار گذاشتند.
مسلمانان تقريباً هزار سال قبل (به هندوستان) آمدند اگر اين‌ها امتيازشان را برقرار نمي‌گذاشتند همچون ملت‌هايي که قبل از اين‌ها آمده بودند با هندوها پيوسته يکي مي‌شدند و از آن ملت‌ها بجز اينکه در کتاب‌ها از آن‌ها و فرهنگ‌شان ذکري به ميان آمده است هيچ جاي دنيا از آن‌ها نام و نشاني وجود ندارد مسلمانان نه تنها اينکه لباس خويشتن را برقرار گذاشتند؛ بلکه از ارزش‌هاي ديني، نام‌هاي مردان و زنان، روش زندگي، رسم و رواج و زبان خويشتن را هم برقرار داشتند و به همين سبب است که آن‌ها در هندوستان يک ملت زنده‌اند و تا زماني که امتيازشان را برقرار بگذارند زنده خواهند ماند و هرگاه نسبت به اين امر بي‌پروا شوند به‌طور خطرناکي در ملت‌هاي ديگر هضم خواهند شد.
از اين سخنان اين امر روشن مي‌شود که هر ملت و مذهبي فقط تا آن زمان مي‌تواند برقرار بماند که به‌طور کامل از شکل، فرهنگ و تمدن، زبان و رسم و رواج پاسداري کنند؛ لذا به منظور حفظ و بقاي دين اسلام، بر همة امت مسلمان واجب است که سنن گرانبهاي پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را ارج نهند و خود را به زيور سنت آن حضرت -صلى الله عليه وسلم- مزين نمايند. استقامت در کردار، رفتار و روش گويا قائم نگذاشتن مي‌باشد و براي اين مقصد مسلمانان بايد قرباني بدهند.
ظاهر است که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- به سوي همه انسان‌ها مبعوث گشت؛ به سوي عرب و عجم، همه خلايق از انس و جنس که همه امت دعوت‌اند، قبل از بعثت ايشان، دنيا را شرک و کفر فراگرفته بود و فساد و خونريزي بسيار بود؛ پس پيامبر -صلى الله عليه وسلم- همه انسان‌ها را به سوي توحيد خداوندي و به سوي اعمال صالح و عدل و تقوي فرا خواند، و هر آن کسي که ايمان آورده، آن حضرت -صلى الله عليه وسلم- را پيروي نمود در گفتار و کردار با مشرکين و کفار مغايرت پيدا مي‌کرد، لذا انسان‌هاي بسياري نزد ايشان گرد آمده، گروه‌گروه در دين الله داخل مي‌شدند؛ خداوند آنان را امت ممتاز از ديگران گردانيد و دستور داد تا در سيرت و صورت، هيئت و کردار و عادات و در همه شئون زندگي از سنت پيغمبرشان -صلى الله عليه وسلم- پيروي کنند و فرمود:
﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الأحزاب: 21].
پس امت مسلمه بايد به سيرت پيغمبرشان تأسي جسته، سنت‌هاي ايشان را در ظاهر و باطن و در هر حال و موقع و هر جا و مکان و در هر حرکت و قدمي پيروي نمايند؛ و از مشرکين و کفار و يهود و نصاري مشابهت ننمايند و براي همين است که رسول‌الله فرمودند: «من تشبه بقوم فهو منهم»
.
هرکس با انسان‌هايي مشابهت اختيار کرده خود را مثل آنان کند از همان‌ها شمرده مي‌شود.

و همچنين فرموده است: «فرق ما بيننا وبين المشرکين العمائم على القلانس»
. فرق ميان ما و مشرکان عمامه بر کلاه مي‌باشد.
و مسلمانان را به مخالفت با اهل شرک و کفر و يهود و نصاري و غيره در لباس و پوشش دستور فرموده است حتي که در دراز گذاشتن شلوار (پايين‌تر از شتالنگ) نيز منع نموده است تا از متکبران و سرکشان جدا باشند.

خلاصه کلام آنکه هر قومي را امتيازاتي است و ما نيز امتيازاتي داريم که از رسول‌الله فرا گرفته‌ايم يکي از آنان بلند گذاشتن ريش و قطع نمودن سبيل و غيره مي‌باشد؛ پس بر ما لازم است که با دل و جان بر آن پايبند باشيم تا در نزد خدا و رسول و در نظر دوستان و دشمنان در دنيا و آخرت در شمار مسلمانان درآييم.

ظاهر است که دوستدار هر آنچه را از صورت، سيرت، لباس، و همه حالات حبيبش ببيند، مي‌پسندد، و اين سخن را عاقلي انکار نخواهد کرد و احزاب و گروه‌ها را مي‌بينيم که تصوير رهبرشان را دوست مي‌دارند و پوشش آنان را اختيار مي‌نمايند، پس بر ما لازم است که بر سيرت و صورت حبيب و پيامبر مان تأسي جسته از غلامي آمريکا و اروپا بدر آييم و همچنين از چسبيدن به دامان بي‌خردان شرق و غرب دوري گزيده، مقام والاي خود را دريابيم و با تمسک جستن به سيره اولين و آخرين پيامبر -صلى الله عليه وسلم- که خداوند ما را به سبب آن بزرگي بخشيده است، عزت حاصل نماييم.
عده‌اي از دانشگاهيان مي‌گويند: ما مجبوريم براي تراشيدن ريش؛ تا بتوانيم در زمينه امتحانات علمي و دانشگاهي در دانشکده‌هاي هندسه و طب و غيره با هموطنان هندو و مشرک و نصاري و غيره به رقابت بپردازيم، اگر ريش بگذاريم در امتحانات مردود خواهيم شد و از رسيدن به پست‌هاي حکومتي باز مي‌مانيم.
اين گفتارشان قوي‌تر از تار عنکبوت نخواهد بود، زيرا سيک‌ها را مي‌بينيم که با هموطنان ديگر خود در زمينه علوم امروزي رقابت مي‌کنند و در امتحانات و ارزشيابي‌هاي مذکور پيروز مي‌گردند و به پست‌هاي دولتي نيز مي‌رسند با وجود کمي جمعيت و محکم نگهداشتن امتيازات‌شان از گذاشتن ريش کامل و غيره. پس آيا غير از آنچه که با آنان مي‌شود با ما معامله مي‌شود؟ البته ما اگر بر روش پيامبران -صلى الله عليه وسلم- مستقيم باشيم چگونه از تحصيل علم امروزي باز مي‌مانيم و به چه علتي در امتحانات مردود مي‌شويم؟ و اين کلام فاسدشان به غير از گماني که آنان را به هلاکت انداخته است چيزي ديگر نيست. (گفتار شيخ‌الاسلام مدني (رحمه الله) به پايان رسيد).
هنگامي که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نامه دعوت به اسلام را به دست عبدالله‌بن حذافه -رضي الله عنه- به سوي کسري فرستاد، عبدالله -رضي الله عنه- آن نامه را بدست سردار بحرين تحويل داد؛ او نيز آن نامه را به کسري داد وقتي کسري آن نامه را خواند، پاره‌اش کرد؛ لذا رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- عليه ايشان بددعايي نمود که خداوند آنان را به‌طور کامل تکه‌تکه نمايد، و پس از آنکه نامه رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- را پاره نمود نامهء به باذان ـ که حاکم يمن بود ـ بدين مضمون فرستاد که دو نفر قوي را بسوي اين مرد که در حجاز است بفرست تا او را گرفته بياورند پس باذان قهرمان خود ـ بابويه ـ و يکي ديگر از فارسيان را فرستاد و اين‌ها به مدينه منوره نزد رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- آمدند، و هنگامي که بر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با سبيل‌هاي بلند و ريش تراشيده وارد شدند چهره را از آنان برگرداند و از نگريستن بسوي آن دو امتناع ورزيد و فرمود: «ويلکما من أمرکما بهذا؟» «واي بر شما چه کسي شما را به چنين عملي دستور داده است؟».
آن دو گفتند: صاحب نعمت ما يعني کسري ما را چنين دستور داده است، پس رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «ولکن أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص شاربي»: ليکن مرا پروردگارم به کندن سبيل‌ها و گذاشتن ريش دستور داده است.
سپس رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به آن دو فرمود: «إن ربي قتل ربکما الليلة» «همانا پروردگارم ديشب رب شما را کشته است». فرزند او (شيرويه) را بر او چيره ساخت تا او را از پاي درآورد، آن دو برگشته به نزد باذان آمدند چنانکه اين قصه را ابن جوزي در «الوفاء بأحوال المصطفی»
 و ابن کثير
 در «البداية والنهاية»
 ذکر کرده‌اند.
از اين قصه ظاهر گشت که رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- نگريستن بدان دو مرد را ناپسند داشت و در حقيقت اين امر بايد انگيزه‌اي باشد براي مسلمان که کردارش موجب آزار رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را فراهم نياورد؛ در حالي که ما گروه‌ها يميهني و احزاب سياسي را مشاهده مي‌کنيم که هر کدام مي‌کوشد تا رضايت زعيم و رهبر خويش را فراهم آورد؛ بگونه‌اي که در سيرت و صورت و لباس و هيئت از او پيروي مي‌نمايد و از کرداري که موجب آزردگي او گردد پرهيز مي‌کنند. من در حيرتم از آنان که ريش را مي‌تراشند و با وجود چنين کردار ناروايي که رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- را با آن مي‌آزارند چگونه خويشتن را به آنحضرت -صلى الله عليه وسلم- نسبت مي‌دهند و هيچ‌گونه احساسي هم قلب‌شان را نمي‌فشارد.
در اين ميان قصه ميرزا قتيل قابل ذکر است که سخن‌هاي صوفيانه ايشان را يک ايراني شنيده و متأثر گرديد و براي ديدار و ملاقات ايشان روانه شد. وقتي به نزد ميرزا رسيد مشاهده نمود که او در حال تراشيدن ريش است؛ بسيار حيران شد. گفت: آقا، ريش مي‌تراشي؟
گفت: آري، ريش مي‌تراشم اما دل کسي را نمي‌خراشم، و اين نظر صوفيانه را حواله داد که هرچه خواهي کن وليکن دل کسي را نرنجان.

ايراني سخن او را شنيده فوراً فرمود: جناب شما دل رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- را مي‌خراشيد؛ شما فکر مي‌کنيد دل کسي را نرنجانده‌ايد در حالي که دل رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- را آزرده‌ايد. با شنيدن اين جواب ميرزاقتيل افتاده و بي‌هوش شد، وقتي به هوش آمد، گفت:
	جزاک الله که چشمم باز کردي

	
	مرا با جان دل همراز کردي



ممنوعيت مشابهت اختيار نمودن مردان با زنان و زنان با مردان

امام بخاري در صحيح
 خود از ابن عباس -رضي الله عنهما- روايت کرده که فرمود:
«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال».
رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مرداني را که با زنان مشابهت اختيار نمايند و زناني را که با مردان مشابهت اختيار کنند لعنت کرده است.

حافظ ابن حجر در فتح‌الباري
 با نقل از طبري فرموده است: براي مردان جايز نيست که در لباس و زينتي که ويژه زنان است با آنان مشابهت اختيار کنند و بالعکس همچنين از ابن التين
 نقل نموده که فرموده است: مراد از لعن در اين حديث مرداني هستند که در پوشش با زنان مشابهت اختيار نمايند يا زني که با مردان مشابهت اختيار نمايد.
همچنين
 از شيخ ابي‌ جمره
 نقل کرده که فرموده است: حکمت در لعن کسي که مشابهت اختيار کند آنست که چيزي را که احکم الحاکمين -جل جلاله- به گونه‌اي وضع کرده تغيير مي‌دهد و در حديث، لعنت برو اصلا به همين حکمت اشاره شده است که «المغيرات خلق الله» زناني که آفرينش خداوندي را تغيير مي‌دهند و در روايت بخاري
 از ابن عباس -رضي الله عنهما- آمده است که فرمود:
«لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء». پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- مرداني را که با زنان و زناني را که با مردان مشابهت اختيار مي‌کنند لعنت کرده است.

عيني
 در شرح بخاري
 از کرماني
 نقل کرده است که فرمود: مخنث کسي است که در کردار و گفتار با زنان مشابهت اختيار مي‌کند، و گاهي اين امر خلقتي مي‌باشد و گاهي تکلفي که همين نوع دوم ملعون و مورد مذمت قرار گرفته است نه اول.
و هيچ کس شک نمي‌کند که تشبه کامل با زنان، به وسيله تراشيدن ريش حاصل مي‌گردد و اين مشابهت بالاتر از مشابهت در لباس و غيره مي‌باشد چون ريش مرد نخستين امتياز و بزرگترين فرق در ميان مرد و زن است؛ چنانکه اين امر براي همه ظاهر و مسلم مي‌باشد و کسي آن را انکار نخواهد کرد؟ مگر کسي که بخواهد خود را فريب دهد و خواهشات را پيروي نمايد و پس از آنکه خداوند او را با نعمت زيباي مردانگي زينت بخشيده است خود را با زنان مشابه گرداند و همانگونه که گيسوان، زينت زن به حساب مي‌آيد، همين‌گونه ريش هم زيبايي مرد و علامت مردانگي مي‌باشد و رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- به همين امر اشاره نموده است که فرمود: 
«سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب»
.
«پاک است ذاتي که مردان را با ريش و زنان را با گيسوان زينت بخشيده است».
و همچنين رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- نهي نموده است از اينکه زن سرش را بتراشد. رواه‌النسائي
.
پس تراشيدن ريش براي مرد چون تراشيدن سر براي زن مي‌باشد و به همين سبب در «الدر المختار» از کتاب‌هاي فقه حنفي گفته است: «در مجتبى آمده است که اگر زن موي خود را قطع نمايد گنهکار شده مورد لعنت قرار مي‌گيرد در «بزازيه» افزون بر آن آمده است که اگر چه با اجازه شوهر باشد چون اطاعت مخلوق در جايي که معصيت خداوند باشد جايز نيست و به همين سبب براي مرد حرام است که ريش خود را بتراشد و امري که باعث حرمت گشته همان مشابهت اختيار نمودن با مردان مي‌باشد».
من گويم: همچنين امري که در حرمت تراشيدن ريش براي مردان مؤثر است همان تشبه با زنان مي‌باشد؛ اما اگر ريش زني درآمد دستور داده شود تا آن را قطع نمايد چنان که شارحان حديث و صاحبان فتوي از فقها بر اين امر تصريح نموده‌اند. کساني که ريش را مي‌تراشند خداوند -عزوجل- نه آنان را زن آفريده و نه هم نر و ماده بلکه آنان را مرد آفريده و علامت مردي و مردانگي را بر چهره آنان رويانده است؛ اما آنان شباهت با زنان را اختيار نمودند و در اين وعيد شديد که در مورد مشابهت مردان با زنان آمده است داخل مي‌شوند، خداوند -عزوجل- همه ما را از گمراهي آشکار پوشيده و فتنه‌ها به فضل و کرمش محفوظ دارد. آمين.
اما از جانب ديگر، پزشکان و اطبا براي گذاشتن ريش فوايدي را ذکر نموده‌اند:
1- گذراندن آلت تراشيدن بر چانه و رخسار بينايي را ضعيف مي‌گرداند و کسي که بر آن مداومت نمايد چشمان او را ضعيف خواهد کرد اما صاحب ريش از ضعف بينايي که بر اثر تراشيدن حاصل مي‌گردد محفوظ مي‌ماند چنانکه اين امر بر پزشکانِ محقق ثابت شده است.
2- ريش مانع رسيدن ميکروب به ظاهر و سينه مي‌شود.

3- لثه دندان‌ها را از عوارض طبيعي حفظ مي‌کند و به منزله پوشش بر آن است.
4- اين مو (موي ريش) داراي رگه‌هاي روغني مي‌باشد که به داخل بدن مي‌رسند و بر اثر آن پوست نرم گشته ‌تر و تازه مي‌ماند و شادابي حيات و تازگي‌اش در آن نمودار مي‌گردد بسان زمين نرم و نم‌داري که داراي پوششي از گياهان سبز باشد به گونه‌اي که همواره آب به آن برسد و تازگي‌اش از بين نرود و تراشيدن ريش، اين جنبه‌هاي مفيد براي چهره را از بين برده آن را خشک و بيابان‌گونه مي‌نماياند.
5- ريش و ماده غريزي (مني) داراي ارتباطي مخفي هستند پس مردانگي با بلند گذاشتن ريش قوام مي‌گيرد، عده‌اي از اطباء گفته‌اند: اگر مردم عادت تراشيدن ريش را نسل اندر نسل ادامه دهند در نتيجه نسل هشتم بدون ريش، زاده خواهند شد و گواه اين مطلب همان افراد مخنث (زن‌نما) هستند که گرچه در بقيه اعضاء همچون مردان هستند اما ريش ندارند.
اين فوايد را از کتابي برگرفتيم که در زمينه بلند گذاشتن ريش به رشته تحرير درآمده است و بخاطر تکميل موضوع آن را ذکر نموديم ورنه فرد مسلمان در عمل به سنت نيازي به اين فلسفه‌نگاري نخواهد داشت و او را دستور خدا و رسول -صلى الله عليه وسلم- کافي خواهد بود.
کوتاه کردن سبيل

در گذشته حکم ريش را بيان نموديم اما در مورد سبيل حکم کوتاه کردن آن وارد شده است چنانکه اول
 اين رساله ذکر گرديد. همچنين دستور به کندن و قطع کردن آن نيز وارد شده است.
حافظ در فتح‌الباري
 گفته است: در حديث لفظ «حلق» آمده و همين روايت را نسائي از محمدبن عبدالله بن يزيد از سفيان بن عينيه
 با سند در اين باب آورده است و تمام ياران ابن عيينه به لفظ «قص» روايت نموده‌اند و همچنين بقيه روايات از شيخ ايشان زهري
 همانگونه آمده است و در نسائي از طريق مقبري از ابوهريره با لفظ «تقصير الشارب» آماده است، سپس روايت «جزوا» و روايت «أحفوا» و روايت «أنهکوا» را ذکر نموده و گفته است: همه اين الفاظ بر آن دلالت دارند که مطلوب مبالغه در ازاله آن مي‌باشد.
و امام بخاري در صحيح
 خود آورده است که: حضرت ابن عمر -رضي الله عنهما- سبيل‌ها را چنان کوتاه مي‌کرد که سفيدي پوست ظاهر مي‌گشت.
حافظ ابن حجر در فتح‌الباري
 فرموده است: طبري و بيهقي
 از طريق عبدالله بن ابي رافع روايت کرده است که فرمود: من ابوسعيد خدري، جابربن عبدالله، بن عمر، رافع ‌بن خديج، ابا اسيد انصاري، سلمه بن اکوع، و ابورافع را مشاهده نمودم که سبيل‌ها را به گونه‌اي کم مي‌کردند که گويا تراشيده‌اند اين لفظ طبري است و در روايت بيهقي آمده است: سبيل‌ها را همراه کنار لب کوتاه مي‌کردند، و طبري از طريق عروه، سالم، قاسم و ابوسلمه روايت کرده است که ايشان سبيل‌هايشان را مي‌تراشيدند و در اول باب اثر ابن عمر گذشت که ايشان سبيل‌ها را چنان کوتاه مي‌کرد که سفيدي پوست آن ظاهر مي‌گشت و همه روايات اين احتمال را تقويت مي‌کنند که مراد از آن کندن همه موهايي است که بر لب بالا مي‌رويد و اين احتمال را هم دارد که مراد از آن کندن موهايي باشد که متصل با سرخي لب بالا هستند و بقيه را شامل نگردد. نظر بدان معني که در مشروعيت آن مخالفت مجوس مي‌باشد و باز در قلب خورنده تشويق نيايد و غذا باقي بماند، و همه در صورتي که ما ذکر کرديم حاصل مي‌گردد و بدين‌وسيله احاديث متفرق محمل يافتند، و همچنين حافظ پس از چند سطر فرموده است: ابن العربي
 براي کم کردن موهاي سبيل معناي ظريفي استخراج نموده و فرموده است: آب بيني بنابر چسبندگي به موها مي‌چسبد و در هنگام نظافت، شستن و پاک کردن آن سخت است آن هم در نزديکي يکي از حواس‌هاي باشرافت انسان يعني بويايي قرار دارد لذا کوتاه کردن سبيل مشروع گردانيده شد تا زيبايي و منفعت آن به کمال برسد. حافظ گويد: اين امر با کم کردن سبيل حاصل مي‌گردد و نيازي به کندن آن نيست گرچه از نظر نظافت بهتر است
. عيني در شرح بخاري
 گفته است: در اين باب اختلاف وجود دارد طحاوي گفته است: گروهي از اهل مدينه برآنند که کوتاه کردن سبيل از تراشيدن آن بهتر است. (عيني مي‌گويد): مراد از اين گروه
 سالم، سعيدبن مسيب
 عروه‌بن زبير
 جعفربن زبير
، عبيدالله بن عبدالله بن عتبه
 و ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث
 مي‌باشند که فرموده‌اند، مستحب آنست که کم کردن سبيل‌ها را برگرفتن کامل از آن برگزيند و حميدبن هلال
، حسن بصري
، محمدبن سيرين
، و عطاء بن ابي رباح
 بر همين قول رفته‌اند و مذهب مالک نيز همين است. عياض گفته است: بسياري از سلف بر منع حلق و تراشيدن سبيل رأي داده‌اند و مذهب مالک نيز همين است و حلق را مثله مي‌پنداشت و دستور مي‌داد تا فاعل آن ادب داده شود و همين گرفتن از بالايش را ناپسند مي‌پنداشت و مستحب آنست که سبيل‌ها را بطور کامل بتراشد و اين عمل بهتر از کوتاه کردن مي‌باشد. (عيني مي‌گويد): مراد از ديگران در قول طحاوي جمهور سلف منجمله اهل کوفه مي‌باشند و مکحول
، محمدبن عجلان
، نافع مولي ابن عمر
 و ابوحنيفه، ابويوسف و محمد -رحمهم‌الله تعالي- زيرا که اين‌ها فرموده‌اند: قطع کردن سبيل مستحب و بهتر از کوتاه کردن آن مي‌باشد، و از عمل ابن عمر و ابوسعيد خدري، رافع‌بن خديج، سلمه بن اکوع، جابربن عبدالله ابواسيد و عبدالله بن عمرو چنين روايت شده است، همه اين افراد را ابن ابي شيبه
 با سند خود تا آنان ذکر نموده است
.
مذهب شوافع آن است که امام نووي در شرح صحيح مسلم
 و در «شرح‌المهذب»
 بيان داشته است که سبيل‌ها را چنان کوتاه کند که اطراف لب ظاهر شوند و معناي «احفاء که در حديث آمده است» در نزد کساني که کوتاه کردن را ترجيح داده‌اند از بين بردن موهايي مي‌باشد که فراتر از لب‌ها باشند و مذهب حنابله در اين باره همانست که در «الشرح الکبير»
 ذکر گرديده است که کوتاه کردن سبيل مستحب است چون از فطرت مي‌باشد و اگر دراز باشد نازيبا مي‌گردد.
ابن قيم
 در «الهدي»
 گفته است: اثرم
 در مورد امام احمدبن حنبل فرمود که ايشان را مشاهده نمود که سبيل‌هاي خويش را بسيار کوتاه مي‌کرد و هنگامي که از ايشان در مورد سنت سبيل پرسيده شد. شنيدم که فرمود: بايد به‌طور کامل قطع شوند چنانکه رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمود: 
«أحفوا الشوارب»

«سبيل‌ها را کاملاً قطع کنيد».

حنبل مي‌گويد: به امام احمد گفته شد: آيا سبيل ها را قطع کنند يا کوتاه کنند، فرمود اگر قطع کنند هم اشکالي ندارد و اگر کوتاه کنند باز هم اشکالي ندارد. ابومحمد بن قدامة
 در مغني
 گفته است: اختيار دارد که کاملاً سبيل‌ها را قطع کند يا آن‌ها را کوتاه نمايد
 در أوجز المسالک
 نيز چنين آمده است. 
قرطبي
 گفته است: گرفتن سبيل آنست که زايد از دايره لبها را بگيرد به گونه‌اي که بر خورنده تشويش ايجاد نکند و محل اجتماع چرک‌ها نباشد همچنين گفته است: «احفاء و جز» در مورد سبيل همان «قص» گرفتن است.
با اين نقول ثابت گشت که عده‌اي از مجتهدين کوتاه کردن سبيل را ترجيح داده‌اند به گونه‌اي که سرخي لب‌ها ظاهر شود (با توجه به لفظ قص) و نهي از مثله و عده‌اي از مجتهدين با توجه به لفظ «احفاء و انهاک» مبالغه را در گرفتن سبيل اختيار نموده‌اند و هرگز بلند گذاشتن سبيل‌ها را احدي مباح قرار نداده است؛ لذا بلند گذاشتن سبيل در نزد همه مسلمانان ممنوع مي‌باشد. چه آن حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- فرموده است:
«من لم يأخذ من شاربه فليس منا». «أخرجه أحمد والنسائي والترمذي
 عن زيد بن ارقم -رضي الله عنه- وقال الترمذي: حديث حسن صحيح».
يعني هر کسي از سبيل‌هايش نگيرد از ما نيست.

و اين گفتار پيامبر -صلى الله عليه وسلم- که «از ما نيست» وعيد شديد و نهي اکيدي است براي کساني که سبيل‌هاي‌شان را بزرگ بگذارند.

و کوتاه کردن سبيل داخل است در فطرت چنانچه حديث در آغاز اين رساله
 آمده است و از ابن عباس -رضي الله عنهما- روايت شده است که فرموده: «کان النبي صلى الله عليه وسلم- يقص أو يأخذ من شاربه وکان خليل الرحمن إبراهيم يفعله». (أخرجه الترمذي
 و حسنه).
پس اين امر از ملت ابراهيم -عليه السلام- است که دستور به اتباع آن داده شده‌ايم پس آنچه که عده‌اي از جوانان و پيران سبيل‌ها را بدون اينکه کوتاه کنند چنان بلند مي‌کنند که لبهايشان را مي‌پوشاند امري ناپسند و ناجايز مي‌باشد. از سنت انبياء -عليهم الصلاة والسلام- و از روش اسلام نيز بيرون است؛ بلکه کردار مجوس و کفار مي‌باشد، خداوند ما را از مشابهت آنان محفوظ دارد. (آمين)
بخش دوم:
پاسخ به شبهات ریش‌تراشان
1- برخي از مردم مي‌گويند: حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- بدان جهت ريش بلند مي‌گذاشت و قومش را هم بدان دستور داد که قوم ايشان عرب‌ها ريش مي‌گذاشتند پس پيامبر -صلى الله عليه وسلم- نيز از همان رسم پيروي نموده با آنان مخالفت ننمود، و عده‌اي از غافلان بدين هم بسنده نکرده، مي‌گويند: اگر پيامبر -صلى الله عليه وسلم- در اين دوران مي‌بود، البته که ريش خود را مي‌تراشيد. 
العياذبالله اين گفتار جاهلانه‌اي است زيرا که پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به چيزهايي عمل و امر و نهي مي‌کند که خداوند متعال آن را براي ايشان و امت ايشان از کردارها و اخلاق و سيرت و صورت برگزيده و بدان رضايت داده است و همچنين خداوند -عزوجل- به ايشان دستور داده است که به طور يکسو ملت ابراهيم -عليه السلام- را پيروي نمايد و مسلمانان را نيز بدان امر کرده است. پس صفاتي که در بني‌اسماعيل يعني عرب‌ها از ملت پدرشان ابراهيم -عليه السلام- باقي مانده بودند، پيامبر -صلى الله عليه وسلم- آن را برگزيده بدان عمل مي‌نمود. چه آن خصلت‌ها از ملت ابراهيم خليل -عليه السلام- بود، نه بدان جهت که ايشان از جامعه آنروز پيروي مي‌نمود. مگر نه آنکه پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- بر بسياري از عادات و خصلت‌هاي عرب خط بطلان کشيد و آن را براي خويش و امتيان خويش نپسنديد؛ با اينکه در آن دوران بسياري از عادات جاهلي رواج داشت؛ مثل خالکوبي و وصل نمودن موها و قتل نمودن فرزندان و زنده به گور کردن دختران و عرياني در هنگام قضاي حاجت تا جايي که برخي از مشرکين بر ايشان ايراد گرفته مي‌گفتند: ايشان مثل زن ادرار مي‌کنند (بلاتشبيه) و چون ربا در داد و ستد و تجارت‌ها و تقديم و تأخير در ماه‌ها و چون جنايت پدر بر فرزندش و بالعکس و طواف نمودن به صورت لخت و عريان و بازگشت از مزدلفه در دوران حج و پياده‌روي عريانا و بيع ملامسه
 و منابذه
 و گره در ريش و امثال آن، و چنين مثال‌هايي بسيار اند که از خوف اطاله کلام بسنده کرديم، پس اگر حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- از جامعه آن روز پيروي مي‌کرد، يقيناً اين امور را، باطل اعلام نمي‌کرد و در زندگاني خويش با عرب‌ها باب مخالفت را نمي‌گشود.
2- عده‌اي ديگر مي‌گويند، بلند گذاشتن ريش باتوجه به مخالفت با مجوس مشرکين امري واجب شمرده مي‌شد و امروزه مي‌بينيم که يهود ريش مي‌گذارند پس بر ما لازم است که با تراشيدن ريش با ايشان مخالفت نماييم بدون ترديد اين گفتار بر ناداني و کودني گوينده آن دلالت واضحي دارد؛ چون گذاشتن و تراشيدن ريش هر دو در دوران آن حضرت -صلى الله عليه وسلم- موجود بودند پس ايشان همان امري را برگزيد که با ملت ابراهيم -عليه السلام- موافق‌تر بود (که بلند گذاشتن ريش مي‌باشد) و بدان دستور فرمود و آنرا که برخلاف ملت بود (تراشيدن ريش) مردود دانسته، با الفاظ و روش‌هاي متعددي بر آن انکار نمود. پس بر همان منوال در اين دوران نيز برخي اقوام ريش‌هاي‌شان را بلند گذاشته، عده‌اي ديگر مي‌تراشند و ما بدان ماموريم تا با تراشندگان و کوتاه‌کنندگان ريش هر دو گروه علم مخالفت برپا کنيم نه اينکه با کساني که ريش بزرگ دارند مخالفت ورزيم و اگر قاعده چنان مي‌بود که ما از اعمالي که يهود انجام مي‌دهند، پرهيز کنيم، بايد ختنه را هم ترک کنيم؛ زيرا که يهود ختنه مي‌کنند. پس ظاهر گرديد که گفتار تراشندگان ريش از اتباع و پيروي هوي و هوس سرچشمه مي‌گيرد و با دين خداوند -عزوجل- هيچگونه پيوندي ندارند.
3- عده‌اي از مردم مي‌گويند: همان ريش‌داران، مردم را با ريش خود مي‌فريبند و ريش را دام و ذريعه‌اي براي تحصيل کالاي بي‌ارزش دنيا قرار داده‌اند تا عموم مردم را بوسيله آن بفريبند و گمان کنند که آنان انسان‌هاي نيک و صالحي هستند و اين نوعي نفاق است که اسلام از آن نهي کرده است.
ما مي‌گوييم: حيله و فريب منحصر به ريش‌داران نيست، پس اگر در ميان آنان کساني هستند که ريش بلند را ذريعه فريب مردم قرار مي‌دهند براي ما جايز نيست که ريش‌هاي‌مان را بتراشيم و بنابر برخي بدي‌هاي موجود در عده‌اي از مردم سنت و دستور رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- را ترک گوييم بلکه بر ما لازم است که دستور رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- را اجرا نماييم و براي اصلاح حال خود و حال کساني که چنين حيله و فريبي به کار مي‌برند، قيام کنيم و با اين کردار پوزه اعتراض‌کنندگان را به خاک بماليم و به آن‌ها بگوييم بياييد براي ما حيله و نيرنگي ثابت کنيد چون بحمدالله ما هم ريش بلند داريم به خاطر طلب رضاي خداوند -عزوجل- و اتباع سنت حضرت محمد مصطفي -صلى الله عليه وسلم- و از خداوند مي‌خواهيم که ما را اصلاح نموده حالات ما را نيز اصلاح گرداند و ما و تمام مسلمانان را از ابتلاء همه گناهان چون فريب، حيله و نيرنگ و همچنين از تراشيدن ريش و غيره محفوظ نگهدارد باز هم تراشيدن ريش هرگز مشکل را حل ننموده و ذريعه نجات از بقيه گناهان نخواهد بود، بويژه چنين گناهان بزرگي مثل نيرنگ و فريب و نفاق، بلکه بر مسلمانان لازم است که بر همه آنچه دستور داده شده است پايبند بوده از همه آنچه نهي کرده شده است پرهيز کند تا رضايت خداوند -عزوجل- را حاصل نمايد، زيرا که رضاي خداوند در هر حالي مقصود و مطلوب مي‌باشد.
4- عده‌اي از دانش‌پژوهان مي‌گويند، ما ريش را بدان جهت مي‌تراشيم تا عمر ما کمتر معلوم شود چون تحصيل علم و کمال براي کساني که از سن جواني گذشته‌اند عار محسوب مي‌شود.
اين سخن وهم و باطلي مي‌باشد، زيرا که عمر بخششي از جانب خداوند -عزوجل- مي‌باشد و هر قدر که بيشتر باشد باز هم نعمت است و پوشيدن اين نعمت ناشکري مي‌باشد باز تحصيل علم و کمال پس از دوران جواني نزد خردمندان عاري نيست بلکه سبب مدح مردمان مي‌باشد؛ زيرا که مردم مي‌گويند: اين شخص بر علم حريص است و در حال پيري هم آن را رها نمي‌کند، اين سخن حکيم‌الامت تهانوي قدس سره مي‌باشد.
5- برخي مردم مي‌گويند: ما در تراشيدن ريش از عده‌اي علما و بزرگان تقليد مي‌کنيم؛ چون آنان هم ريش مي‌تراشند. اين سخن عجيبي است، کسي که بر سنت حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- عمل نمي‌کند، چگونه مي‌تواند در شريعت حجت قرار گيرد؛ زيرا کسي که ريش را مي‌تراشد نافرماني رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- را مي‌کند. هر کسي که باشد هر جا باشد و از زمره هر گروهي باشد و معصيت که همواره از مرتکب آن صورت مي‌گيرد، و عده‌اي هر روز بر آن اصرار مي‌ورزند و عده‌اي هر دو روز يکبار (يعني ريش را مي‌تراشند) و اصرار بر گناه آن را کبيره مي‌گردانند امام بيهقي در شعب‌الايمان
 از ابن عباس -رضي الله عنهما- روايت کرده است که «کل ذنب أصر عليه العبد کبيرة» «هر گناهي که بنده بر آن اصرار مي‌ورزد، کبيره تلقي مي‌شود. و همچنين ابن جرير، ابن المنذر
 و ابن ابي حاتم
 از ابن عباس -رضي الله عنهما- روايت کرده‌اند که مردي از ايشان پرسيد، گناهان کبيره چند اند آيا هفت هستند؟ فرمود: نسبت به هفت تا هفتصد نزديک‌تراند، البته با استغفار کبيره‌اي باقي نخواهد ماند و صغيره نيز با اصرار صغيره نمي‌ماند. (بلکه کبيره محسوب مي‌گردد).
عبدبن حميد
، ابن جرير، ابن المنذر، طبراني
 و بيهقي در شعب‌الايمان از ابن عباس –رضي الله عنهما- روايت کرده است که فرمود: هر آنچه که خداوند -عزوجل- از آن باز داشته است کبيره مي‌باشد.
و ابن جرير از ايشان روايت کرده است که فرمود: «هر نافرماني خداوند کبيره مي‌باشد». در فتح‌القدير
 شوکاني
 نيز چنين آمده است:
6- عده‌اي مي‌گويند: بلند گذاشتن ريش سنتي از سنت‌هاي رسول -صلى الله عليه وسلم- مي‌باشد، و بر ما لازم نيست که ريش بلند بگذاريم چون در ترک سنت گناهي نيست.
مي‌گويم: اين امر سنت است بدان معنا که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آن را در دين مشروع گردانيده است نه بدان معني که اين سنت زايدي است که تارک آن گنهکار نمي‌شود، چون رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- به بلند گذاشتن ريش دستور داده است، و چنانچه در قبل گذشت امر براي وجوب مي‌باشد در حالي که خود رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- ريش بلند گذاشته بودند و ياران و اصحاب و همچنين صالحان و متقيان از امت نيز از ايشان پيروي کردند و ثانياً اگر بپذيريم که اين عمل سنت است بدان معنا که واجب نيست در جواب بايد گفت که: سنت حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- براي ترک نيست بلکه سنت است براي ما تا به آن جامه عمل بپوشانيم و آن را در ظاهر و باطن خويش برگزينيم
.
و من در عجبم از کساني که ادعاي محبت حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- را دارند اما صورت ايشان را نمي‌پسندند بلکه صورت دشمنان ايشان را برمي‌گزينند. و ظاهر است که محب صادق هر آنچه را که منسوب به سوي حبيب و دوست او باشد، دوست مي‌دارد. اعم از صورت، سيرت، لباس و ظاهر. حتي که با منزل و ديوار و لباس‌هايش نيز محبت مي‌کند و در همين مورد شاعر
 سروده است:
	ومن عادتي حب الديار لأهلها

	
	وللناس فيما يعشقون مذاهب



عادت من آن است که هر دياري را به خاطر اهالي آن دوست مي‌دارم ولي مردم در محبت و عشق اغراض مختلفي دارند.
و ديگري
 گفته است:
	أمر علی الديار ديار ليلی

	
	أقبل ذا الجدار وذا الجدارا



	وما حب الديار شغفن قلبي

	
	ولکن حب من سکن الديارا



من بر ديار ليلي گذر کرده، اين ديوار و آن ديوار را بوسه مي‌زنم. 
محبت ديار قلبم را نه ربوده، بلکه محبت کسي که در اين ديار سکونت کرده است.

پس کسي که به خدا و رسول او ايمان دارد، آن دو در نزد او از ماسواي‌شان محبوب‌تراند. و اين محبت صاحبش را به پيروي سنت در همه موارد وادار و مجبور مي‌گرداند. خداوند -عزوجل- فرموده است:
﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: 31].
و اگر محبت و دوستي صاحبش را به پيروي وادار نکند، ادعاي محض است و محبتي محسوب نمي‌شود. و شاعر
 در همين زمينه سروده است:
	تعصي الإله وأنت تظهر حبه

	
	هذا لعمري في الفعال بديع


	لوکان حبک صادقاً لأطعته

	
	إن المحب لمن يحب مطيع



پروردگار را نافرماني کرده اظهار محبت او را مي‌نمايي، قسم به عمرم که اين کردار تو عجيب است.

اگر محبت تو صادق مي‌بود او را فرمانبرداري مي‌کردي زيرا که محب فرمانبردار محبوب خود مي‌باشد.

از يک صحابي روايت شده است که فرمود: من در حال راه رفتن در مدينه بودم که انساني از پشت آواز داد: «شلوارت را بلند کن که به تقوي نزديک‌تر و بهتر است» خودم را برگرداندم. متوجه شدم که ايشان رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- هستند. من گفتم: اي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اين چادري است که خط‌هاي سياه و سفيد دارد. فرمود: «آيا من الگوي تو نيستم؟» من به ايشان نگريستم ديدم که شلوار ايشان تا نصف ساق مي‌باشد. (أخرجه الترمذي في الشمائل)
.
عده‌اي در مورد معناي اين قول صحابي که «اين چادر خط‌داري است» چنين اظهارنظر کرده‌اند که اين چادر کهنه و قابل توجه نيست که در مورد آن گمان کبر و غرور شود يا پاکي و بهتري او لحاظ شود. پس پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: با وجود اين عذرها باز هم بر تو لازم است که از من پيروي نمايي.
پس تأسي از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- در همه شؤون محبوب رب‌العالمين مي‌باشد. گرچه اتباع در بعضي موارد واجب نيست چون محب در بيان واجب و غيرواجب فرقي قايل نمي‌شود؛ بلکه بنابر محبتي که با محبوب خود دارد او را پيروي مي‌نمايد. و اين امر را اهل محبت مي‌دانند؛ خداوند -عزوجل- ما را هم از اهل محبت با خدا و رسول قرار دهد.

7- برخي مي‌گويند: اصل و اساس در دين، اصلاح قلب، تزکيه روح و پاکسازي باطن مي‌باشد. پس وقتي که قلب صفا يافت و باطن پاک شد نيازي به بلند گذاشتن ريش و مقيد بودن با نوعي لباس نخواهد بود.
اين گفتارشان فاسد مي‌باشد؛ بعضي از آن بعضي ديگر را نقض مي‌نمايد زيرا که قلب وقتي صفا يافت و اندرون پاک شد و روح تزکيه شد، بناچار براي انجام اوامر خداوندي توفيق مي‌يابد حتماً جوارح او تابع اسلام خواهند شد و اعضاي او نيز براي امتثال اوامر خداوند و پرهيز از نواحي او منقاد خواهند شد، و صفاي درون و طهارت قلب با اصرار بر معصيت صغيره باشد يا کبيره جمع نخواهد شد.
پس کسي که مي‌گويد: من قلبم را اصلاح کرده، روحم را پاک کرده‌ام و باطنم را نيز تصفيه نموده‌ام، باز هم از اوامر رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- پرهيز مي‌کند. او دروغ مي‌گويد. شيطان در همه شؤون زندگي بر او چيره شده است. باز اگر براي جلب رضايت خداوند، تصفيه باطن کافي مي‌بود، پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- اوامري را که به اعضاء و جوارح متعلق هستند، نمي‌آورد و از منکراتي که باربار صورت مي‌گيرند نهي نمي‌کرد، و همچنين مرداني را که با زنان تشابه اختيار مي‌کنند يا زناني را که با مردان مشابهت اختيار مي‌کنند، لعنت نمي‌کرد و ...
پس خودت انصاف کن اي برادر مسلمان! اين دلايل بي‌فايده و حيله‌هاي باطله در روز قيامت براي تو سودي خواهند داشت؟ و آيا قلبت گواهي مي‌دهد بر آنکه تو در روزي که نه مال سودي مي‌بخشد نه فرزندان، با امثال اين کلمات گمراه‌کننده در نزد خداوند -عزوجل- که ظاهر و آشکار را مي‌داند، مي‌تواني نجات کني؟

عجيب آنکه هواپرستان چنانند که اگر امري از امور دين با خواهشات‌شان موافق افتد، آن را مي‌پذيرند وگرنه با حيله‌هاي شنيع و تأويلات بسيار بي‌ارزش درصدد رد آن برمي‌خيزند. و گناه کردن و سپس اقرار به معصيت و استغفار و توبه راه سهلي است. اما انکار حق و باطل جلوه دادن آن از بزرگترين گناهان مي‌باشد. زيرا که عناد و فساد بزرگي مي‌باشد.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكۡرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلۡبٌ أَوۡ أَلۡقَى ٱلسَّمۡعَ وَهُوَ شَهِيدٞ ٣٧﴾ [ق: 37].
8- گروهي ديگر مي‌گويند: ايمان و اسلام منحصر در ريش نيست و انسان با تراشيدن آن کافر نمي‌گردد. پس چرا علما در اين زمينه سختگيري مي‌کنند؟
مي‌گوييم: تراشيدن ريش و استمرار و اصرار بر آن کبيره‌اي از گناهان کبائر مي‌باشد و اگر شخص به سبب آن از اسلام و ايمان خارج نمي‌گردد چنانچه همه گناهان چنين‌اند در صورتي که مرتکب آن، آن را حلال نداند، ليکن شما به خدا اگر اسلام و ايمان براي مقبوليت نزد خداوند -عزوجل- و محبوبيت نزد ايشان کافي است، پس چه نيازي به اوامر و نواهي ديگر مي‌باشد، و همچنين نبايد کتاب‌هاي حديث مملو از ترغيب به سوي اعمال خير و ترهيب از اعمال بد باشند.
و اهل معاصي به عذاب قبر و عذاب جهنم وعده داده نمي‌شدند.
باز هم علما فقط دستور رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- را دربارة خويش تبليغ نمي‌کنند؛ بلکه تمامي احکام و اوامر شرعي را شب و روز براي مردم بيان مي‌کنند. البته تراشندگان ريش به دستور رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- توجه ننموده، خواهشات را پيروي مي‌نمايند و شياطين را اطاعت کرده از دشمنان تقليد مي‌کنند و دستور حضرت سيدالاولين و الآخرين -صلى الله عليه وسلم- را به باد استهزاء مي‌گيرند.
شيخ‌المشايخ حکيم الامت مولانا تهانوي ـ قدس سره ـ مي‌گويد: 

هر کس بر تراشيدن ريش اصرار ورزيده، آن را خوب بداند و گمان کند که بلند گذاشتن ريش عار و ذلت است و ريش‌داران را استهزاء و مسخره کند، امکان ندارد که ايمان او سالم بماند؛ بلکه بر او قطعاً لازم است که توبه کند و ايمان و نکاح
 خويش را تجديد نمايد، و بر او لازم است که صورت رسول خود را ـ صلي الله عليه و سلم ـ پسنديده، براي خويش و تمامي مسلمانان برگزيند.
همچنين فرموده است: اگر بلند گذاشتن ريش نزد عده‌اي از احمقان سبب عار است، باز هم براي مرد مسلمان جايز نيست که امور واجبه را به خاطر احمقان و سفيهان ترک گويد. و اگر ما از گفتار مردم متأثر شويم، امکان برقرار ماندن ما بر ايمان نخواهد بود؛ زيرا که کفار و مشرکين، اسلام و ايمان را عار مي‌پندارند. پس بخاطر راضي کردن دشمنان و کفار بايد ايمان و اسلام را هم ـ العياذبالله ـ رها کنيم؟ هرگز چنين نخواهد شد!!

پس وقتي که ما ايمان آورده به دين اسلام چنگ زديم و در هر حالي ـ ولو اينکه کفار را ناپسند باشد ـ بر آن رضايت داديم. همچنين بر ما لازم است که به ظاهر اسلام هم راضي بوده، به پيامبرمان که پيامبر رحمت است ـ صلي‌الله عليه و سلم ـ تأسي جوييم. علي‌رغم فاسقان که صورت و شکل کفار و مشرکين را براي خويشتن برمي‌گزينند. زيرا که همت گماردن براي ارضاي دشمنان تلبيسي از جانب شيطان و امري محال مي‌باشد در حالي که خداوند -عزوجل- فرموده است:
﴿وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰ﴾ [البقرة: 120].
همچنين حضرت حکيم الامت فرموده است: حسرت و افسوس فزوني مي‌يابد هنگامي که مي‌بينيم دانش‌آموزان و طلاب علوم ديني به اين گناه مبتلا هستند. پس مثال‌شان، مثال الاغي است که کتاب‌ها را حمل مي‌کند و جرم اينان از جرم ديگران بيشتر مي‌باشد چون اين‌ها بر محتواي کتاب و سنت آگاهي دارند و باز هم کردار بدي را برمي‌گزينند که مخالف کتاب الله و سنت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- مي‌باشد.
پس بدين‌سان مستحق وعيدهاي سختي مي‌شدند که در مورد علماي سوء و بدکردار که به عمل‌شان عمل نمي‌کنند، وارد شده است و نحوست گناه اين‌ها به ديگران نيز سرايت مي‌کند، زيرا که جاهلان و عوام از اين‌ها تقليد مي‌کنند و از کردار ايشان استدلال مي‌ورزند. پس اين‌ها سبب هستند در اشاعة اين منکر و عمل ناشايست. و ظاهر است که هر کس سبب گناهي قرار گيرد وبال گناه بسوي خودش برمي‌گردد.
نظر من آنست که تمامي سرپرستان و مسؤولين مدارس ديني که طلاب آن‌ها به اين گناه ـ تراشيدن ريش ـ و يا گناهان ديگري مبتلا هستند، بايد چنين افرادي را شديداً مورد تنبيه قرار دهند و در صورت اصرار، بايد آنان را از مدرسه اخراج نمايند. رهبر قرار دادن چنين طلاب غيراسلامي با هلاکت و تباهي اسلام و مسلمانان مترادف است «و تعليم دادن نافرمان و سرکش مثل اينست که رهزني را مسلح نماييم»
.
9- عده‌اي مي‌گويند: نظافت از ايمان است و من ريش را به خاطر نظافت مي‌تراشم.
اين گفتار جاهلانه‌اي است که بنابر ناداني گفته شده است و در آن استهزاء به دستور رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌باشد که فرمود: ريش را بزرگ بگذاريد. و همچنين به کردار ايشان نيز مسخره است چون ايشان ريش پرپشت و انبوهي داشتند. همراه با اينکه نظيف‌ترين، پاک‌ترين و طاهرترين مردمان بودند.
اين گوينده از دشمنان اسلام پيروي کرده است. ريش را تراشيده، سپس دليل بي‌ربطي را آورده است به اين بهانه که با تراشيدن ريش نظافت را رعايت مي‌کند. پس به خاطر نظافت چرا سر را نمي‌تراشد؟ اين کار را هرگز نمي‌کند گرچه سرش مملو از چرک و کثافت‌ها و شپش‌ها باشد چون آنهايي را که اين گوينده تقليد مي‌کند ـ يعني اروپا و آمريکا ـ راضي به تراشيدن سر نيستند؛ بلکه همان سر ژوليده را هم مي‌پسندد که نه شسته مي‌شود و نه شانه مي‌شود و نه روغن ماليده مي‌شود و اين را پيشرفت و تمدن به حساب مي‌آورند. سپس اين‌ها در تقليدشان سرگردانند. و العياذ بالله (اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد) بخدا پناه مي‌بريم از حماقت، اتباع هوي، ضلالت و کوري ديده و دل.
بحث آخر
بدون ترديد احاديث شريفي که روايت شدند و اقوال فقهي‌اي که ذکر نموديم، براي منصف و جستجوگر حقيقت ديني و خواهان معرفت صحيح، کافي و بسنده مي‌باشند. احاديث صحيح تصريح دارند بر اين که بزرگ گذاشتن ريش از دين خداوند و شرع او مي‌باشد که براي مخلوقات مشروع گردانيده است و عمل بر غير آن ناداني، فسق، غفلت و انحراف از سيرة سيدالخلق حضرت محمد مصطفي -صلى الله عليه وسلم- مي‌باشد. و اگر کسي عميق بنگرد، مشاهده خواهد کرد که زيبايي مردانگي و کمال آن و هيبت، وقار، و مروت در بزرگ گذاشتن ريش مي‌باشد. زيرا که خداوند مردان را با ريش زينت بخشيده است و تراشيدن آن بدچهرگي و ترک مردانگي و مروت مي‌باشد. و اين عمل اطاعت شيطان در دستور آن مبني بر تغيير آفرينش خداوند و متهم کردن خداوند در حکمتش و تلقي نمودن کارهاي خداوند به بيهودگي مي‌باشد و پاک است خداوند عليم و حکيم که منزه از بيهودگي و بازي است.
و امتياز بين مرد و زن همين ريش مي‌باشد چون موهاي ديگر در ميان زن و مرد مشترک هستند. مثل موي سر، زيربغل و ... .

خلاصه آنکه: بر مؤمن لازم است که همواره آخرت را زيرنظر داشته باشد و با جلوه‌هاي اين دنياي فريبنده، فريب نخورد چون عمر دنيا بسيار کوتاه است و هر کسي به سوي دارالقرار (سراي آخرت) در حرکت است و آنجا در بارگاه عزيز جبار ايستادن است و از هر آنچه انسان مي‌کند محاسبه خواهد شد.
«همانا زرنگ کسي است که نفسش را محاسبه نموده، براي بعد از مرگ عمل نمايد،و عاجز کسي است که خواهشات نفساني را پيروي نموده و بر خداوند هم آرزوهايي دارد»
.
پس براي هر مسلماني شايسته است که در همه امور، خداوند را مدنظر قرار دهد که همه چيز در دست اوست. زيرا که عزت و ذلت، آباداني و خرابي، غنا و فقر، کاميابي و هلاکت همه در دست خداوند متعال هستند.
همانا صادق مصدوق -صلى الله عليه وسلم- فرموده است: 
«من التمس بسخط الناس کفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضي الناس بسخط الله وکله الله إلی الناس» (رواه الترمذي)
.
هر کسي علي‌رغم ناراضگي مردم، رضايت خداوند را جستجو کند، خداوند او را از زحمت مردم کافي خواهد بود و هر کس علي‌رغم ناراضگي خداوند -عزوجل- رضايت مردم را جستجو کند خداوند او را به مردم واگذارد.
و همانا رضاي خداوند -عزوجل- در اتباع رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌باشد امکان ندارد که ما بدون اتباع ايشان رضايت خداوند را بدست آوريم چنانچه خداوند -عزوجل- فرموده است:
﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: 31].
و نافرماني رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- نافرماني خداوند -عزوجل- است و وعيد شديدي بر اين نافرماني وارد شده است چنانکه خداوند -عزوجل- فرموده است:
﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣﴾ [النور: 63].
ابن کثير در تفسير
 خود گفته است: مراد از «عن امره» امر رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌باشد و امر رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- همان شيوه و رفتار، روش، سنت و شريعت ايشان مي‌باشد. پس کردارها و گفتارها با کردار و گفتار ايشان موازنه خواهند شد. هر کدام با آن موافق افتد پذيرفته مي‌شود و هر کدام با آن مخالف باشد بر گوينده و فاعلش مردود است هر کسي باشد. در صحيحين
 و غيره از رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- روايت شده است که فرمود: 

«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». «هر کسي عملي انجام دهد که دستور ما بر آن نيست، پس مردود است». 
يعني بايد کسي که در ظاهر و باطن با شريعت رسول -صلى الله عليه وسلم- مخالفت ورزد بايد حذر کرده، بترسد
.
و اين آخرين گفتار است به توفيق خداوند پادشاه علاّم. پس حمد و سپاس خداوند را بطور کامل و درود و سلام بر رسول او سيد مخلوقات و بر آل و اصحاب پاک و بزرگوار او و کساني که آنان را به نيکي پيروي کرده‌اند تا روز قيامت.
این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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�- برگرفته از کتاب: اعلام المحدثين في الهند في القرن الرابع عشر الهجري، ص 131.


�- الذوائب: جمع ذوابة، به موي بافته شده سر اطلاق مي‌گردد. (لسان‌العرب 5/15).


�- مؤلف(رحمه الله) در خانداني پرورش‌يافته بود که شهرت بلندي در راستاي زهد، تقوي و نيکويي داشتند و قبل از همه مي‌توان از پدر گرامي‌اش حضرت علامه محمديحيي کاندهلوي و عموي بزرگوار ايشان حضرت مولانا محمدالياس کاندهلوي (رحمه الله) نام برد چنانکه به‌طور تفصيل در زندگينامه مؤلف ذکر گرديد.


�- محمد بن عبدالله بن نعيم الضبي النيسابوري مشهور به حاکم، از حفاظ بزرگ حديث و صاحب تصانيف در اين زمينه مي‌باشد از جمله تأليفات ايشان: المستدرک علي‌الصحيحين و معرفة علل الحديث و تاريخ نيشابور و غيره مي‌باشد. در سال 321 هجري زاده شد و در سال 405 دار فاني را وداع گفت. (رجوع کنيد به: الاعلام للزرکلي 6/226).


�- حاکم در مستدرک خود 1/62 و با سند خود از طارق‌ابن شهاب روايت کرده است که فرمود: حضرت عمر -رضي الله عنه- راه شام را در پيش گرفت و ابوعبيدةبن جراح -رضي الله عنه- نيز همراه با ما بود حضرت عمر -رضي الله عنه- بر شتر سوار بود که بر گذرگاه آبي رسيدند، از شتر پياده شده، موزه‌هايش را درآورد و بر شانه‌اش گذاشت. لذا لگام شترش را گرفته به سوي گذرگاه آب حرکت نمود. حضرت ابوعبيده -رضي الله عنه- فرمود: اي اميرالمرمنين، شما چنين کاري مي‌کنيد، موزه‌هايت را درآورده بر شانه‌هايت قرار مي‌دهيد و لگام شترت را گرفته در آب داخل مي‌شويد؟ مرا ناپسند است که اهل شهر شما را در چنين حالي مشاهده نمايند. حضرت عمر -رضي الله عنه- فرمود: «او، اي ابوعبيده، اگر اين سخن را کسي ديگر به جاي تو مي‌گفت او را عبرتي براي امت محمد -صلى الله عليه وسلم- قرار مي‌دادم، ما ذليل‌ترين قوم بوديم که خداوند به حرمت اسلام ما را عزت بخشيد، پس هرگاه عزت را در غير آنچه که خداوند ما را بدان عزّت بخشيده است جستجو کنيم، خداوند ما را ذليل خواهد کرد».


�- ذهبي: او محمدبن احمد بن عثمان بن قايماز بن عبدالله فاروقي است اصلش ترکماني، ساکن دمشق ملقب به ذهبي و شافعي مذهب نيز مي‌باشد. (ابوعبدالله، شمس‌الدين) محدث و مورخ و از بزرگان حفاظ حديث و ناقدان مي‌باشد، در سال 673 هجري در دمشق متولد شد و به سال 748 در همان شهر وفات يافت. از تصانيف بسيارش به تعدادي اشاره خواهيم نمود: تاريخ‌الاسلام الکبير، ميزان الاعتدال في نقدالرجال، تذکرة الحفاظ، سير اعلام النبلاء و غيره ... (رجوع کنيد به معجم‌المؤلفين 8/289-290).


�- مستدرک حاکم، و بطور کامل چنين آمده که طارق ابن شهاب گفت: وقتي که حضرت عمر -رضي الله عنه- به شام رسيد لشکرها به استقبال ايشان آمدند در حالي که بر ايشان شلوار، دو موزه و عمامه‌اي بود و خود لگام شترش را گرفته بود و قصد عبور از گذرگاه را داشت کسي آمد گفت: اي اميرالمؤمنين، لشکرها و فرماندهان شام به ديدار شما مي‌آيند و شما در چنين حالي هستيد؟ حضرت عمر -رضي الله عنه- فرمود: «ما قومي هستيم که خداوند ما را به حرمت اسلام عزّت بخشيده است و ما به غير از آن، عزتي را جستجو نخواهيم کرد». سخن مناسبي که ايرادش ضروري مي‌نمايد، همانا گفتار زيباي حضرت محدث کبير، فقيه و قاضي مولانا محمدتقي عثماني حفظه‌الله (نائب رئيس مجمع فقه اسلامي جده) مي‌باشد که آن را در کنفرانس سيرت نبوي که در سال 1400 هجري در دوحه پايتخت قطر برگزار گرديد، ايراد کرد. ايشان فرمود: هنگامي که در مورد اين موضوع زندگي صحابه -رضی الله عنهم- را بررسي مي‌کنيم به اين نتيجه مي‌رسيم که ايمان آنان تنها ايمان عقلي و نظري نبود، بلکه ايماني قلبي و طبيعي بود که محبت شديدشان نسبت به خدا و رسول آن را نيرو مي‌بخشيد. پس آنان نمي‌پسنديدند مگر سيرت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را در زندگاني، همزيستي، اخلاق، سيرت، عبادت و معامله حتي در صورت و پوشش. و يکي از ويژگي‌هاي اتباع سنّت آنها آن بود که در اين باره از ملامت هيچ ملامت‌گر و انکار هيچ منکري هراس نداشتند و هيچ‌گاه به مسخره کفار، استهزاء بيگانگان و سبک شمردن مشرکان توجه نکردند بلکه بنابر محبتي که با سنت داشتند بر آن استوار ماندند و اعتقاد جازمي بر آن داشتند که وراي سنت خيري وجود ندارد و بخاطر ارضاي مشرکين يا مدارات با کفار يا به خاطر بدست آوردن قلب بيگانگان و حتي در اشيايي که ما آن را بسيار سطحي مي‌دانيم نيز سنت را رها نکردند.


ابن ابي شيبه و غيره از اياس‌بن سلمة و او از پدرش (در قصه‌اي دراز) روايت نموده است که در معرکه حديبيه هنگامي که حضرت عثمان‌بن عفان -رضي الله عنه- بعنوان پيغام‌رسان به سوي مکه فرستاده شد، لشکر کفار او را مسخره نموده، با او به بدي سخن گفتند. سپس پسرعموي او ابان بن سعيد، او را بر زين پشت سر خود سوار نموده و به منزل خود برد. وقتي رسيدند ابان گفت: اي پسر عمويم، چرا تو را فروتن مي‌بينم؟ شلوارت را پايين بکش؛ زيرا شلوار ايشان تا نصف ساق بود. ترديدي نيست که در اين مشوره در ظاهر بعضي مصالح را در نظر گرفته بود؛ اما عثمان -رضي الله عنه- بدان رضايت نداد و اينگونه آنان را جواب داد گفت: شلوار سرور ما چنين است. (کنزالعمال 8 / 56).


همچنين ابن منده و ابونعيم از جثامة بن مساحق کناني -رضي الله عنه- که حضرت عمر -رضي الله عنه- ايشان را بعنوان سفير به سوي هرقل فرستاده بود، روايت کرده‌اند که فرمود: من نشستم اما ندانستم که بر چه نشسته‌ام، ناگهان متوجه شدم که من بر صندلي زريني نشسته‌ام، وقتي آن را مشاهده نمودم و فرود آمدم. هرقل خنديد و گفت: ما عزت تو را با اين صندلي بجا آورديم؛ چرا از آن فرود آمدي؟


گفتم: من از رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- شنيده‌ام که از استفاده صندلي طلا نهي مي‌کرد؛ لذا فرود آمدم (کنزالعمال 7/15 و الاصابة 1/328). چنين رواياتي در کتب احاديث بسيار يافت مي‌شوند و تاريخ ما مملو از چنين واقعات مبارک و زيبايي از اتباع سنت مي‌باشند. اما حاصل اين روايات و وقايعش آن است که: اصحاب کرام -رضي الله عنهم- به‌طور کامل در راه اتباع سنت قدم برداشتند؛ به‌گونه‌اي که هيچ‌گاه خواهشات آنان را مغلوب نساخت؛ نه دچار تحريف شدند و نه از اجانب هراسي داشتند و نه از استهزاء کفار و مشرکين پروايي.


اما، ما با اين که ايمان داريم بر اين امر که سيرت حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- بهترين سيرت است، باز هم در ميان سنت‌هاي ايشان امتياز قائل مي‌شويم، آن را که مطابق خواسته‌مان باشد برمي‌گزينيم و ديگري را رها مي‌کنيم گاهي مي‌گوييم اين سنت عادي است و اتباع آن بر ما لازم نيست. گويا ما عادتي بهتر از عادت حضرت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- را يافته‌ايم. لذا آن را اتباع و پيروي نموديم ـ العياذبالله ـ و گاهي مرتکب مي‌شويم که اين سنت در حال حاضر خلاف مصلحت مي‌باشد و گاهي همچنين بهانه‌تراشي مي‌کنيم که اين سنت در دوران رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- مشروع بوده، اما اکنون مشروع نيست.


پس چنين تأويلاتي که ما شب و روز مرتکب مي‌شويم بر آن دلالت دارد که ايمان‌مان از جنبه محبت با سنت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نقص دارد و فرق عظيمي که در ميان ايمان ما و ايمان صحابه -رضی الله عنهم- وجود دارد، همين است.


پس اگر ما مي‌خواهيم به همان عزت و کرامت و پيشرفت و سربلندي که مسلمانان صدر اسلام و قرون اوليه به سبب اتباع سنت بدان دست يافتند برسيم، لازم است که ما نيز پيروي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را بکنيم، آنگونه که صحابه و تابعين پيروي نمودند بدون تحريف و تمويه و بدون ارضاي خواهشات نفساني و بدون خوف و هراس از مسخره بيگانگان، پس به خدا سوگند، عزت در ساختمان‌هاي بلند، قصرهاي عالي و لباس‌هاي فاخر نيست؛ بلکه همانا عزت در اتباع و پيروي رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌باشد. کسي که روزي سير و روزي ديگر گرسنه بود آنکه بر حصير مي‌خوابيد و بر شکم مبارکش از فرط گرسنگي سنگ مي‌بست، آنکه خندق را حفر مي‌کرد و با دست مبارک خويش خشت‌هاي بناي مسجد را کار مي‌کرد، پس براي ما نيز عزتي نيست؛ مگر اينکه به‌طور کامل و در همه چيز به رنگ ايشان درآييم. (برگرفته از کتاب «جهان‌ديده» به زبان اردو، ص 397 و مابعد آن از حضرت علامه قاضي محمدتقي عثماني حفظه‌الله).


�- شهر سهارنپور در استان اتراپرادش هند قرار دارد و افتخار آن را دارد که يکي از بزرگترين مراکز ديني هند جامعه «مظاهرالعلوم» را در خود جاي دهد. اين جامعه در اوايل رجب سال 1283 هجري تأسيس گرديد، و بسياري از علماء صالح و مردان معنوي را در جنبه‌هاي مختلف علم و دين تحويل جامعه اسلامي داد و علماء و فارغ‌التحصيلان اين جامعه خدمات و آثار ارزنده‌اي را در زمينه شرح کتاب‌هاي حديث و خدمت اين فن شريف بر جاي گذاشتند و بر بسياري از کتب حديث شروحات مختلفي را به رشته تحرير درآوردند و در بيشتر مدارس اسلامي هند اين روش تعليم را نشر کردند و اين جامعه همان است که مؤلف (رحمه الله) تا مدت درازي امهات کتاب حديث را در آن تدريس نمود. -جزاه الله عن الاسلام و المسلمين خيرالجزاء-. (بنگريد:  المسملون في‌الهند. از علامه شيخ ابوالحسن ندوي 131).


�- او مجاهد کبير حضرت علامه شيخ‌الاسلام مولانا حسين احمد مدني (رحمه الله) مي‌باشد که از علماي بزرگ و محدثين هندوستان به شمار مي‌رود. حديث را از شيخ‌الهند محمود حسن ديوبندي فرا گرفته، مدت درازي همراه ايشان بود، سپس به مدينه منوره سفر کرد و آنجا مقيم شد و در مسجد نبوي -صلى الله عليه وسلم- تا هفده سال درس حديث را جاري نمود، که در خلال اين مدت بسياري از علماي بزرگ و صاحب نفوذ حجاز و مسافريني که از نقاط مختلف جهان مي‌آمدند، در محضر ايشان زانوي تلمذ زدند. سپس به هند بازگشته با همت نادر و نيروي اراده به تدريس و کار در برنامه‌هاي سياسي پرداخت و عليه انگليس از همت والايش کار گرفت و به همين سبب بازداشت شده همراه با شيخ خود حضرت مولانا محمود حسن به جزيره «مالتا» تبعيد گرديد، و مدت سه سال را در تبعيد گذراند؛ اما هنگامي که از تبعيد بازگشت، باز هم در زمينه مبارزه و جهاد عليه انگليس همان رويه را اعمال نمود و چون هندوستان استقلال يافته از چنگال استعمار انگليس بدر آمد، به تدريس و خطابه و نصيحت روي آورد تا اينکه در سال 1377 به دار باقي شتافت. آثار علمي ايشان: «تقرير بخاري» امالي ايشان بر صحيح بخاري، و «معارف مدينه» امالي ايشان بر جامع ترمذي. رحمه الله. (بنگريد: دارالعلوم ديوبند، مدرسة فکرية 122 و اعلام المحدثين في‌الهند 77-78).


�- بخاري اين حديث را در جاهاي متعدد و با الفاظ نزديک به هم آورده است. از جمله: 8/195 در کتاب الحدود و ما يحذر من  الحدود (باب لا يشرب الخمر) و مسلم 1/76 در کتاب الايمان (باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن الملتبس بالمعصیة علي إرادة نفي کماله). هر دو از ابي‌هريره -رضي الله عنه- مرفوعاً.


�- خلاف شرع، کمتر از يک مشت مي‌باشد چنانچه مي‌آيد.


�- اين جزء حديث درازي است که امام بخاري آن را در کتاب الجنائز (باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالي: ﴿...إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ﴾ 2/123 و مسلم 4/2200-2201 در کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر و التعوذ منه، به شماره 2870 هر دو از انس بن مالک -رضي الله عنه- آورده‌اند.


�- در (شرح‌الصدور فی شرح حال الموتي في‌القبور) از سيوطي صفحه 146 چنين آمده است: «از شيخ‌الاسلام ابن حجر پرسيده شد: آيا براي مرده کشف مي‌شود که رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- را ببيند؟ جواب داد که در اين زمينه حديثي وارد نشده است و کساني چنين ادعا نموده‌اند که خود قابل اعتماد نيستند آن هم بدون دليل شرعي غير از همين عبارت ـ في هذا الرجل ـ و اين نمي‌تواند دليل قرار گيرد چون در اينجا اشاره به سوي حاضر في‌الذهن مي‌باشد و مؤلف مولانا زکريا در (أوجز المسالک إلي موطأ الإمام مالک 4/203) آورده است: عياض گفته است: احتمال آن مي‌رود که صورت تمثيلي براي مرده در قبر نشان داده مي‌شود و قول واضح‌تر آنست که نام مبارک براي ميت گرفته مي‌شود. در صحيحين از حديث انس چنين آمده است: در مورد اين مرد چه مي‌گفتي ـ اشاره به سوي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم است ـ الحديث. علامه طيبي و شارحان مصابيح گفته‌اند: لازم براي عهد ذهني است و در اين اشاره به طور مبالغه حاضر معنوي به منزله صوري قرار داده شده است. امام نووي در شرح مسلم 17/203 تحرير نموده است: «ما کنت تقول في هذا الرجل؟» مقصودش از رجل نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌باشد و ايرادش با چنين عبارتي که در آن تعظيمي وجود ندارد به خاطر امتحان مسؤول مي‌باشد تا تعظيم عبارت سائل تلقيني براي او نباشد. من گويم: (گوينده محمد بن آدم کوثري صاحب تعليق مي‌باشد) آنچه از اين نقول ظاهر مي‌گردد آنست که در اينجا نزد عده‌اي از شارحان، پيغمبر -صلى الله عليه وسلم- ظاهر مي‌گردد به گونه‌اي که ايشان را مي‌بيند، اما قول راجح و قول اکثر آن است که اين اشاره براي حاضر در ذهن مي‌باشد. والله اعلم.


�- مسلم در صحيح خود 1/223 در کتاب الطهارة (باب خصال الفطرة) به شماره 261 و ابوداود در سنن خود 4/469 در ابواب‌الادب عن رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- (باب ما جاء في تقليم الأظفار) به شماره 2757 و گفته: اين حديث حسن است و نسائي در سنن خود 5/405 در کتاب الززینة (باب الفطرة) به شماره 9286 و ابن ماجه در سنن خود 6/107 در کتاب الطهارة و سننها (باب الفطرة) به شماره 293 و احمد در سنن خود 6/137 در نصب‌الرایة لأحاديث الهدایة 1/76 گفته است: اين حديث را گرچه مسلم در صحيح خود آورده است اما دو علت در آن وجود دارد که آن را شيخ تقي‌الدين در (الامام) ذکر کرده و به اين بنده نسبت داده است، سپس گفت که است: و به سبب همين دو علت امام بخاري آن را نياورده است. (ر. ک: نصب‌الرایة 1/76 و مابعد آن).


�- ايشان استاد مؤلف، علامه محدث کبير حضرت مولانا خليل احمد سهارنپوري مي‌باشند در اواخر صفر سال 1269 هجري در روستاي نانوته از توابع سهارنپور ديده به جهان گشود، علم را نزد دايي‌اش شيخ يعقوب نانوتوي و شيخ مظهر نانوتوي و کساني ديگر از علماء (در جامعه‌ دارالعلوم ديوبند) و (مظاهرالعلوم سهارنپور) فرا گرفت. و از بزرگان مشايخ و صاحبان اسناد چون شيخ احمد دحلان، مفتي شافعيه، شيخ عبدالغني بن سعيد مجددي و غيره اجازت حاصل نمود، و به تدريس و تصنيف در زمينه حديث عنايتي عظيم داشت و يکي از بزرگترين آرزوهايش آن بود که بر سنن ابوداود شرحي بنويسد که در سال 1335 هجري آغاز نمود و شاگرد رشيد ايشان ـ مؤلف ـ نيز مساعدت و ياري بي‌دريغي نمود و با تمام نيرو و توان به اين عمل سترگ مصروف گشت. شيخ احمد در تمامي علوم از استعداد فوق‌العاده‌اي بهره‌مند بود و خداوند خلق عظيمي را به وسيله ايشان بهره‌مند گردانيد و عده قابل ملاحظه‌اي از علماء بزرگ و مشايخ زيرنظر ايشان به فارغ‌التحصيلي رسيدند که از بارزترين آنان: پدر مؤلف ـ حضرت علامه مولانا محمديحيي کاندهلوي و برادرش مصلح بزرگ حضرت مولانا محمدالياس کاندهلوي و مؤلف کتاب مولانا محمد زکريا مي‌باشند ـ رحمهم‌الله جميعاً ونفعنا بهم ـ علاوه از بذل المجهود تأليفات ديگري نيز دارند بدين ترتيب: (المهند علي المفند) که در زمينه عقيده مي‌باشد (إتمام النعم علي تبويب الحکم) و (مطرفة الکرامة علي مرآة الإمامة) و (هدایة لرشيد في أقسام العنيد). ايشان در 16 ربيع‌الآخر سال 1346 هجري در مدينه منوره به ديار باقي شتافت و در قبرستان بقيع در مدفن اهل بيت دفن گرديد. رحمه‌الله تعالي. (ر. ک: بذل المجهود في حل سنن ابي‌داود 1/21).


�- او حافظ ابن حجر عسقلاني، احمدعلي‌بن محمد کناني، عسقلاني، ابن حجر، ابوالفضل، شهاب‌الدين مي‌باشد، از پيشوايان علم و تاريخ است در قاهره زاده شد و وفات يافت تصنيفات ايشان گرانقدر و بسياراند مثل (فتح‌الباري شرح صحيح بخاري) و (تهذيب التهذيب) در رجال حديث و (الاصابة في تمييز الصحابة) و (الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة) و غيره در سال 773 هجري به دنيا آمد و در سال 852 دار فاني را وداع گفت. (ر. ک: الاعلام زرکلي، 1/178).


�- فتح‌الباري شرح صحيح بخاري: 10/417 در کتاب اللباس (باب قص الشارب).


�- او عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان بن ابي‌بکر بن عباس مقدسي، دمشقي، شافعي، معروف به ابوشامة، محدث، حافظ، مورخ، مفسر، فقيه است از تصنيفات ايشان: (کتاب الروضتين في أخبار الدولتين النوریة والصلاحیة) و (المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول).


�- فتح‌الباري: 10/417.


�- او عبدالله بن عمربن محمد بن علي شيرازي ابوسعيد، ناصرالدين بيضاوي است، ايشان قاضي مفسر و علامه مي‌باشند، در شهر بيضاء (در فارس نزديکي شيراز) ديده به جهان گشود و از تصانيف ايشان مي‌توان (انوار التنزيل و اسرار التاويل) در تفسير (منهاج الوصول الي علم‌الاصول) و (لب الباب في علم‌الاعراب) را نام برد ايشان در سال 685 هجري به لقاءالله پيوست. (ر. ک: الاعلام زرکلي 4/110).


�- بخاري 7/209 در کتاب اللباس (باب اعفاء اللحیة) و مسلم در صحيح خود 1/222 در کتاب الطهارة (باب في خصال الفطرة) به شماره 259 به لفظ: احفرا الشوارب و اعفوا اللحى، و ا بن ابي شیبة در مصنف خود 8/379 در کتاب الادب (باب ما يؤمر به الرجل من اعفاء اللحیة و الاخذ من الشارب، به شماره 544).


�- مسلم در صحيح خود 1/222-223 در کتاب الطهارة (باب خصال الفطرة، به شماره 260، و احمد در مسند خود 2/365-366).


�- طحاوي در شرح معاني‌الآثار 4/230 در کتاب الکراهة (باب حلق الشارب) عجلوني در (کشف الخفاء و مزيل الإلباس) 1/58 گفته است: از آن جمله روايتي است که طحاوي آن را با سند ضعيفي از انس روايت نموده است، چنانچه سيوطي نيز گفته است با لفظ: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود». اما طحاوي ايشان احمدبن سلامة ازدي، مصري، طحاوي، حنفي مي‌باشد، ابوجعفر، امام، علامه، حافظ، فقيه، ثقه و قابل اعتماد و شخصيتي بي‌نظير بود، از تصانيف ايشان مي‌توان: «شرح معاني‌الآثار» و «مشکل‌الآثار» را نام برد. در سال 237 ه‍ ديده به جهان گشود و در سال 321 ه‍ چشم از جهان فرو بست (ر. ک: تذکرة الحفاظ علامه ذهبي 3/88).


�- نووي: يحيي بن شرف‌الدين بن حسن حزامي: حوراني، نووي، شافعي، ابوزکريا، محي‌الدين مي‌باشد، علامه‌اي در زمينه فقه و حديث بود ولادت و وفاتش در نوي صورت گرفت، از کتاب‌هاي ايشان: (المنهاج في شرح مسلم) و (منهاج‌الطالبين) و (المجموع شرح‌المهذب) و (رياض الصالحين من کلام سيدالمرسلين) و غيره مي‌باشند در سال 631 هجري وفات يافت. (ر. ک: الأعلام زرکلي 8/149).


�- 3/151 در کتاب الطهارة (باب في خصال الفطرة).


�- کتاب اللباس (باب إعفاء اللحیة).


�- ابن دقيق العيد: محمدبن علي‌بن وهب بن مطيع، ابوالفتح، تقي‌الدين قشيري است که چونان پدر و جدش به ابن دقيق العيد شهرت‌يافته است، قاضي، مجتهد و از کبار علماء اصول به شمار مي‌رود، از تأليفات ايشان: (احکام‌الاحکام)


�- مسلم در صحيح خود 1/222 در کتاب الطهارة (باب خصال الفطرة) شماره 259 و ترمذي در سنن خود 4/473 در ابواب‌الادب عن رسول‌الله صلى الله عليه وسلم (باب ما جاء في إعفاء اللحیة) شماره 2764 و گفته است: اين حديث حسن صحيح است.


�- کتاب‌هاي اصول در اين زمينه با بسط و تفصيل به سخن پرداخته‌اند که ما در اين مقام به بخشي از گفتارهاي اهل اصول بسنده مي‌کنيم، در «کشف الاسرار في شرح المنار» علامه نسفي که از اصول احناف است در 1/37 چنين آمده است: «موجب امر وجوب است نه ندب و استحباب و نه هم توقف ـ چنانکه مذهب عده‌اي مي‌باشد ـ در نزد ما حقيقت امر همان وجوب است، پس بر همان حملش مي‌کنيم مادامي که قرينه‌اي برخلاف آن نباشد و اگر قرينه يافته شد پس بر حسب مقام بر همان قرينه، امر را حمل خواهيم نمود و در «فواتح الرحموت بشرح مسلم  الثبوت» 1/373 آمده است: مسأله: صيغه افعل نزد جمهور در حقيقت براي وجوب مي‌آيد نه غير آن و نزد ابي حاتم براي ندب است و قول شافعي نيز همين است از ميان دو قول ايشان، چون قول ديگرشان آنست که اين صيغه براي وجوب است». و در «احکام الفصول في احکام‌الاصول» علامه باجي از اصول مالکيه 79 چنين آمده است: «چون ثابت شد که لفظ افعل به تنهايي بر امر دلالت دارد و نيز ثابت گشت که ايجاب و ندب هر دو در تحت امر داخل مي‌گردند، پس مجرد امر بر ايجاب دلالت دارد و در صورتي که به ندب برگردانده مي‌شود که قرينه‌اي وجود داشته باشد و قاضي ابومحمد و شيخ ابوتمام از اصحاب ما بر همين قول‌اند و مذهب فقها نيز همين است و دليل گفته ما، قول خداوند عزوجل مي‌باشد: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣﴾ [النور: 63]. 


پس کسي که از امر ايشان خلاف‌ورزي نمايد خداوند عزوجل او را به عذاب دردناک وعيد داده است و اين دليل واضحي بر وجوب امر ايشان است. دليل دوم: گفتار خداوند (ج): ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرۡكَعُواْ لَا يَرۡكَعُونَ ٤٨ وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ ٤٩﴾ [المرسلات: 48-49]. در اينجا هم مذمت آناني بيان شده است که امر ايشان را اطاعت ننموده‌اند. 


دليل سوم: گفتار خداوند (ج) براي ابليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسۡجُدَ إِذۡ أَمَرۡتُكَۖ﴾ [الأعراف: 12]. در اينجا هم توبيخ عدم امتثال امر مي‌باشد. دليل چهارم: گفتار خداوند(ج): ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٨ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡ‍ٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٣٩﴾ [التوبة: 38-39]. خداوند(ج) ايشان را عتاب و توبيخ نموده است به جهت عدم امتثال امر در گفتار و اين دليل است بر آنکه وجوب به گفتار تعلق مي‌گيرد نه به قراين و دليل از جانب احاديث نبوي -صلى الله عليه وسلم- آنست که حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- هنگامي که حضرت ابوبکر نماز مي‌داد، ايشان را آواز داد اما او اجابت ننمود، لذا رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- به ايشان فرمود: چرا هنگامي که تو را آواز دادم اجابت نکردي؟ آيا اين گفتار خداوند(ج) را نشنيده‌اي که فرموده است: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ﴾ [الأنفال: 24]. و توبيخ و عتاب خداوند ايشان را بر عدم اجابت، دليل آنست که مجرد امر اقتضاي وجوب را دارد و دليل اين امر از اجماع اينست که امت در تمامي اعصار در مورد همه عبادات و تحريم محرمات اجماع دارند بر رجوع به قول خداوند(ج): ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [البقرة: 43]. ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ﴾ [الإسراء: 32]. ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [البقرة: 188]. پس با اين دليل ثابت گرديد که اتفاق‌نظر وجود دارد بر اين که ظاهر امر براي وجوب مي‌باشد، سپس مصنف بعضي از اشکالات و ايرادات را ذکر نموده، به‌طور کامل از آن پاسخ گفته است. و همين مضمون را بنگريد در المستصفي غزالي 1/3 و اصول سرخسي 1/14 و الاحکام في اصول الاحکام آمدي 2/15 و ... و اللمع في اصول الفقه از شيرازي 47-48 و در ساير کتاب‌هاي اصول.


�- بخاري در صحيح 1/197 در کتاب الصلوة (باب من خافت القراءة في الظهر والعصر) ابوداود در سنن خود 1/504 در کتاب الصلوة (باب في قراءة الظهر) شماره 801 و لفظ چنين است «آيا رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در ظهر و عصر قرائت مي‌خواند؟ فرمود: آري، گفتيم: چگونه فهميديد؟ فرمود: با تکان خوردن ريش ايشان». ابن ماجه نيز آن را در سنن خود 1/270 در إقامة الصلوة و السنة فيها (باب القراءة في الظهر و العصر) شماره 825 ذکر نموده و احمد در مسند 5/109.


�- ابوداود در سنن 1/101 در کتاب الطهارة (باب تخليل اللحیة) شماره 145 و بيهقي در سنن کبري 1/54 در کتاب الطهارة (باب تخليل الحیة) حافظ ابن حجر در التلخيص الحبير 1/86 فرموده است: «اما احاديث انس را ابوداود روايت کرده است و در سند آن وليد بن زروان فردي مجهول‌الحال مي‌باشد و طرق ديگري نيز از انس دارد که ضعيف هستند، چنانچه در فوائد ابوجعفربن البختري و مستدرک حاکم از طريق موسي بن ابي عائشه از زيدبن ابي انیسة از يزيد الرقاشي از انس روايت نموده و ابن عدي آن را در زندگي‌نامه جعفربن الحارث ابي الاشهب آورده است، و «ابن القطان آن را از طريق ديگري صحيح گفته است، ذهلي گفته است: محمدبن خالد به ما حديث بيان کرده است و او از زبيدي و او از زهري و زهري از انس روايت نموده است که «رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وضو نمود پس انگشتانش را زير ريش مبارک داخل کرده، با انگشتان خلال نمود و فرمود: پروردگارم اين چنين به من دستور داده است، ذهلي از يزيدبن عبد ربه و ا و از محمدبن حرب و او از زبيدي حديث بيان کرده‌اند که اين حديث را از طريق انس دريافت داشته است و حاکم قبل از اين، اين حديث را صحيح گفته است و نزد اين دو اين علت موجب قدح نخواهد بود.


�- مسلم 4/1 در کتاب الفضائل (باب شيبه صلى الله عليه وسلم) شماره 1823 تمام حديث چنين است «مردي گفت آيا چهره‌ ايشان چون شمشير (درخشان) بود؟ فرمود: خير بلکه چونان آفتاب و ماه و دايره مانند بود و خاتم را در موضع شانه‌اش مشاهده نمودم که مثل تخم کبوتر و مشابه جسم مبارک ايشان بود، و احمد نيز در مسند 5/104.


�- اين حصه‌اي از حديث درازي است که امام ترمذي آن را در شمايل محمديه 38 از حديث هند بن ابي هالة آورده است، علامه ابن حجر در تهذيب التهذيب 2/111 گفته است: «آجري از ابوداود چنين نقل کرده است که: مي‌ترسم جميع‌بن عمر ـ راوي حديث هند بن ابي‌هالة ـ کذاب نباشد و عجلي گفته است: اشکالي ندارد، حديثش نوشته شود گرچه قوي نيست» و بيهقي نيز اين حديث را در دلايل النبوة 1/217 آورده، و احمد در مسند خود 1/98 از محمد بن علي از پدرش و نسائي در سنن کبري 5/412 در کتاب الزینة (باب اتخاذ الشعر) شماره 9328 از حديث براء -رضي الله عنه- آورده است.


�- عبدالرحمن بن علي بن محمدبن عبيدالله‌بن حمادي بن احمدبن محمدبن جعفر قرشي، تيمي، بغدادي، حنبلي معروف به ابن جوزي (جمال‌الدين ابوالفرج) ايشان محدث، فقيه، حافظ، اديب، سخنور، مورخ مي‌باشند از تأليفات ايشان «المغني في علوم‌القرآن» و «جامع‌المسانيد» و «المنتظم في تاريخ‌الأمم» و «الموضوعات» را مي‌توان نام برد، در سال 510 هجري به دنيا آمده در سال 597 وفات يافت. (معجم‌المؤلفين، 5/156).


�- 2/329 و احمد در مسند 1/116 و بيهقي در دلايل النبوة 1/216 با اين لفظ «کان ضخم الهامة عظيم اللحية».


�- حديث ام معبد (عاتکة بنت خالد است) را حاکم در مستدرک 3/9-10 از حديث هشام‌بن حبش با لفظ (وفي لحيته کثاثة) آورده و گفته است: اين حديث صحيح‌الاسناد است اما شيخين آن را نياورده‌اند و ذهبي نيز موافقت نموده است و طبراني در المعجم‌الکبير 4/48 از حديث هشام‌بن حبيش آن را روايت نموده است.


�- علامه مصلح کبير، مربي چيره‌دست حکيم‌ الامة مولانا اشرف علي تهانوي، در شهر «تهانه بهون» يکي از شهرهاي غربي استان اتراپردش هند ديده به جهان گشوده، آنجا نشو نما حاصل نمود و به همين  علت به تهانوي ملقب  گرديد، تعليمات ابتدايي را در شهر خود فرا گرفت سپس در دامان دانشگاه مشهور (دارالعلوم ديوبند) جاي گرفت از مصلح و رباني بزرگ حاجي امدادالله مهاجر مکي بسيار بهره برد و همچنين از علامه فقيد بزرگ و اصلاح‌گر چيره‌دست مولانا رشيد احمد گنگوهي استفاده نمود، ايشان از بزرگمردان راه علم و دين بودند که به وسيله سخنراني‌ها و تأليفات ايشان در زمينه عقيده و عمل خداوند (ج) بسياري را بهره‌مند گردانيد و هزاران مسلمان از ايشان نفع حاصل نمودند، ايشان رايت اصلاح را از ميان مصلحان ديگر براي امت اسلامي در شبه قاره هند برافراشتند و زير تربيت ايشان حدود 140 شاگرد فارغ‌التحصيل شدند که مشهورترين‌شان علامه محدث ظفر احمد  عثماني تهانوي (صاحب قواعد في علوم الحديث و اعلاء السنن که به دستور شيخ و اشاره ايشان صورت گرفت مي‌باشد) و مفتي اعظم سابق هند و پاکستان حضرت مولانا مفتي محمد شفيع ديوبندي و غيره مي‌باشد. ايشان تأليفات بسيار و گرانقدري دارند اعم از کوچک و بزرگ که تعدادشان حدود نهصد کتاب مي‌رسد، منجمله «جامع‌الآثار» مجموعه‌اي در زمينه حديث و «احياءالسنن» و «المسک الزکي» سخنان ايشان بر ترمذي و «بوادر النوادر» و «کلام الملوک» و «الثوب الحلي» شرح مختصري بر سنن ترمذي و «بيان القرآن» «ر. ک: اعلام المحدثين في‌الهند 77 و گفتار ارزشمند محقق کبير زاهد کوثري درباره ايشان در مقالات کوثري 94 تحت عنوان احاديث الاحکام و أهم الکتب المؤلفة فيها و تناوب الأقطار في‌الاضطلاع بأعباء علوم السنة» را نيز بنگريد.


�- بخاري در صحيح خود 7/213 در کتاب اللباس (باب المتنمصات) و مسلم در صحيح خود 3/1678 در کتاب اللباس و الزینة (باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة الخ) شماره 2125. 


تذکر: الواشمات، از الوشم: اين است که زن سوزن و يا مثل آن را در پشت دست يا بند دست يا لب يا غيره از بدن زني ديگر فرو ببرد که خون بيرون آيد سپس آن را با سرمه و اشياي ديگر پر کند تا سبز گردد و اين عمل هم بر کسي که چنين کارهايي را مي‌کند و هم بر کسي که خواهان آن است بر هر دو حرام مي‌باشد.


�- نامصات: به زن‌هايي اطلاق مي‌گردد که موها را از چهره زن مي‌کند و «متنمصات» به زناني اطلاق مي‌شود که خواستار چنين عملي هستند و اين کردار حرام است مگر آنکه ريش يا سبيل‌هاي زن بيرون آيند پس ازاله آن‌ها حرام نيست بلکه مستحب است (از عبارت فقهاء ظاهر مي‌گردد که اگر در صورت زن موي بيرون آيد که شوهر از آن نفرت مي‌کند و از زينت زن کاسته مي‌شود براي ويز جايز است که موها را بکند چون زينت براي زن مطلوب است البته اگر مصود از آن تزيين براي بيگانگان باشد يا در کندن موها ضرري به زن لاحق مي‌شود در چنين صورت‌ها جايز نيست (ردالمحتار، 5/264) «مترجم».


�- مراد آن که بين دندان‌هاي ثنائيات و رباعايت را تراش داده اصلاح کند و چنين عملي را بيشتر پيرزنان و زنان بزرگسال مي‌کنند تا جوان به نظر آيند و اين عمل اگر براي طلب زيبايي باشد حرام است اما براي ضرورت اشکالي ندارد. (شرح مسلم از نووي 14/106).


�- 7/206 در کتاب الباس (باب تقليم الأظفار) و مسلم در صحيح خود 1/222 در کتاب الطهارة (باب خصال الفطرة) شماره 52، به لفظ: «خالفوا المشرکين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى».


�- فتح‌الباري شرح صحيح البخاري 10/430 در کتاب اللباس (باب تقليم الأظفار).


�- مصدر سابق.


�- او  محمدبن جرير طبري، ابوجعفر، مورخ، مفسر، امام و از علماي بزرگ مي‌باشد. ايشان داراي تصانيف بسياري است که از آن جمله «أخبار الرسل والملوک» که به تاريخ طبري شهرت دارد و «جامع‌البيان في تفسيرالقرآن» و «اختلاف‌الفقهاء» و غيره را مي‌توان برشمرد. در سال 224 هجري زاده شد و به سال 310 دار فاني را وداع گفت. (الاعلام للزرکلي 6/69).


�- مراد امام طبري است.


�- ابوداود در سنن خود 4/414 در کتاب الترحل (باب في أخذ الشوارب) شماره 4201 و حافظ ابن حجر آن را حسن گفته است.


�- أوجزالمسالک إلي مؤطا الإمام مالک از مؤلف 15/3 و مابعد آن (باب السنة في الشعر).


�- او عياض بن موسي بن عياض بن عمرون يحصبي سبتي مالکي ابوالفضل مي‌باشد، عالم مغرب و امام اهل حديث در دوران خود بود، تصانيف او از اين قرارند: «الشفا بتعريف حقوق المصطفي» و «شرح علي صحيح مسلم» و «الإلماع إلي معرفة أصول الروایة وتقييد السماع» در سال 476 هجري چشم به جهان گشود و در سال 544 به ديار باقي شتافت. (ر. ک: الاعلام للزرکلي، 5/99).


�- الدرالمختار شرح تنويرالأبصار حصفکي همراه حاشيه ابن عابدين 2/113 از کتاب‌الصوم و عبارت فقهاء در اين باره با تفصيل ذکر خواهند شد.


�- 5/66 در کتاب الحظر و الاباحة.


�- او محمد امبن بن عمربن عبدالعزيز عابدين دشمقي حنفي است که فقيه اصولي و خاتمة المحققين مي‌باشد، در سال 1198 هجري در دمشق زاده شد و همانجا به سال 1258 چشم از جهان فرو بست. از تأليفات ايشان: «حاشيه رد المختار علي الدر المختار» و «العقود الدریة في تنقيح التفاوي الحامدیة» و «مجموعه رسائل ابن عابدين» را مي‌توان نام برد. (ر. ک: معجم‌المؤلفين، 9/77).


�- ابن عابدين در حاشيه خود 2/113 مي‌گويد: (قوله: و أما الأخذ منها) «يعني صاحب در مختار گفته است: گرفتن از ريش ...» با اين گفتار در فتح بين روايات مذکور و آنچه در صحيحين ابن عمر از رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- روايت کرده است که «سبيل‌ها را کوتاه کنيد و ريش را بزرگ بگذاريد» مطابقت داده و گفته است: چون با روايت صحيح از ابن عمر ـ راوي اين حديث ـ آمده است که ايشان مازاد بر قبضه را مي‌گرفت پس اگر ما اين عمل ايشان را بر نسخ حمل ننمائيم (چنانکه قاعده در زمينه عمل راوي برخلاف روايتش همين است با اين حال که اين عمل يعني قطع مازاد بر قبضه از غير راوي و از رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- روايت شده است). باز هم بلند گذاشتن ريش را بر آن  حمل مي‌کنيم که همه ريش يا اکثر آن قطع نشود چنانکه کردار مجوس عجم همين است که ريش را مي‌تراشند، و اين گفتار را روايت مسلم از ابوهريره تأييد مي‌کند که رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «سبيل‌ها را قطع نموده ريش را بزرگ بگذاريد و با مشرکين مخالفت نماييد» پس اين جمله در جايگاه علت قرار گرفته است اما گرفتن از آن در حالي که کمتر از قبضه باشد چنانکه اهل مغرب و مردان زن‌نما مي‌کنند هيچ کس آن را جايز نگفته است.


�- آنان ظاهريه و پيروانشان هستند و مبارکپوري در «تحفةالاحوذي بشرح جامع ترمذي» 8/39 در کتاب اللباس (باب ما جاء في إعفاء اللحیة» همين قول را ترجيح داده است.


�- او محمودبن محمدبن احمد خطاب سبکي، مالکي ازهري است ايشان فقيه مشهور و محدث بود در ازهر تدريس نمود، از تصانيف ايشان: «شرح سنن ابي داود» که مذکور شد، و «أعذب المسالک المحمودیة» و غيره را مي‌توان برشمرد در سال 1274 هجري زاده شد و به سال 1352 به ديار باقي شتافت (معجم‌المؤلفين 12/193).


�- المنهل العذب المورود في شرح سنن ابي داود 1/186 در کتاب الطهارة (باب السواک من الفطرة).


�- مصدر سابق 1/188-189.


�- مصدر سابق.


�- او علي ابن احمدبن سعيدبن حزم ظاهري، ابومحمد است دانشمند اندلس در دوران خود و يکي از ائمه اسلام  مي‌باشد مشهورترين تصنيفات ايشان: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» و «المحلي» و «الاحکام فی أصول الاحکام» در سال 384 زاده شد و درسال 456 به ديار باقي شتافت. (ر. ک: الاعلام للزرکلي، 4/254).


�- المحلي 2/220 در باب (باب الفطرة).


�- تخريج آن قبلاً گذشت.


�- او شيخ علي محفوظ (رحمه الله) مي‌باشد، ايشان سخنور، مرشد و عالم بود که از ازهر فارغ‌التحصيل گشته بود و استاد وعظ و ارشاد در دانشکده اصول دين دانشگاه ازهر نيز بود، از تأليفات ايشان: «الدرة البهیة في أخلاق الحميدیة» و «الإبداع في مضار الابتداع» و «هدایةالمرشدين» را مي‌توان نام برد، به سال 1361 هجري چشم از جهان فروبست. (معجم‌المؤلفين 7/175).


�- الابداع في مضار الابتداع 423 و بعد آن ... و تدريس اين کتاب در قسمت وعظ و سخنراني ازهر شريف جزء برنامه بود چنانکه علامه شيخ محمد حامد (رحمه الله) در مجموعه رسائل 94 آن را آورده است. همچنين در کتاب الابداع ... 423 آمده است «و از قبيح‌ترين عادت‌هايي که مردم آن را امروزه اختيار نموده‌ند، تراشيدن ريش و گذاشتن سبيل مي‌باشد و اين بدعت مثل بقيه بدعت‌ها بنابر همزيستي با بيگانگان و پسنديدن عادات‌شان به اهل مصر نيز سرايت نموده است تا جايي زيبايي‌هاي دين‌شان را ناپسند داشته، سنت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- را ترک نموده‌اند».


�- ر. ک: «حاشيه رد المحتار علي الدر المختار» 2/113 در کتاب الصوم (مطلب فيما يکره للصائم).


�- ترمذي آن را در سنن خود 4/472 در ابواب‌الادب عن رسول‌الله صلى الله عليه وسلم (باب ما جاء في الاخذ من اللحیة) شماره 2762 از عمروبن شعيب از پدرش و او از جدش آورده است، ترمذي گفته است: «اين حديث غريب است. از محمدبن اسماعيل شنيدم که مي‌گويد: «عمروبن هارون مقارب‌الحديث (اصطلاحي در فن رجال حديث) است حديثي ديگر از رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- سراغ ندارم که اصل نداشته باشد يا فرمود: او منفرداً روايت کرده باشد به جز اين حديث که پيامبر از طول و عرض ريش مبارک خود مي‌گرفت اين حديث را نمي‌شناسم مگر از حديث عمروبن هارون». ابن حجر در فتح‌الباري 10/430 در کتاب‌اللباس (باب اعفاء اللحیة) آورده است: «از حديث عمروبن شعيب از پدرش و از جدش که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- از طول و عرض ريش مبارک مي‌گرفت استدلال شده است و اين حديث را ترمذي آورده است و از امام بخاري نقل شده است که در مورد عمروبن هارون فرمود: من حديثي از او سراغ ندارم که منکر ـ ناشناخته ـ باشد بجز اين حديث. به‌طور عموم گروهي عمروبن هارون را ضعيف گفته‌اند.


�- بعضي از نصوص کتاب‌هاي احناف در اينجا آورده مي‌شود: «الفتاوي الهندیة» 5/358 از کتاب الکراهیة چنين آمده است: اشکالي ندارد که ريش خود را با مشت بگيرد. اگر چيزي فراتر از مشتش بود آن را قطع نمايد و سنت در اين باره قص مي‌باشد و قص آنست که مرد ريش خود را با مشت بگيرد اگر چيزي افزون بر مشتش بود آن را قطع نمايد. و کاساني در کتاب الحج از «البدائع» 2/141 آورده است: «تراشيدن ريش از قبيل مثله مي‌باشد چون خداوند عزوجل مردان را با ريش و زنان را با گيسوها زينت بخشيده است چنانچه در حديث وارد شده است». و در کتاب الکراهیة «الإختيار لتعليل المختار» (فصل فيما ينبغي للمؤمن من‌الآداب) آمده است: و اعفاء ريش. محمد از ابوحنيفه آورده که اعفاء ريش گذاشتن آن است تا گنجان و زياد شود و تقصير در آن سنت است و تقصير آنست که مرد ريش را با مشت گرفته مازاد بر آن را قطع نمايد چون ريش زينت و کثرت آن از کمال زينت و طول فاحش آن خلاف سنت است.


�- عدوي صاحب حاشيه: او علي‌بن محمد احمد بن مکرم صعيدي عدوي است ايشان فقيه، مالکي و مصري مي‌باشد، شيخ المشايخ عصر خود بود از تصانيف او: «حاشيه‌اي که ذکر شد» و «حاشیة علي شرح‌الجوهر لعبد السلام» و «حاشیة علي شرح القاضي زکريا على ألفیة العراقي» در مصطلح حديث، در سال 1112 هجري زاده شد و به سال 1189 دار فاني را وداع گفت. (الاعلام، 4/260).


�- اين حاشيه شيخ علي صعيدي عدوي بر شرح امام ابوالحسن است به نام «کفایة الطاب الرباني» بر رساله ابن زيد قيرواني 1/409-410 (باب الفطرة و نص آن چنين است: «و اشکال ندارد گرفتن يعني مستحب است از طول آن اگر بسيار بزرگ شود و همچنين مستحب است گرفتن از عوارض آن. (قوله: اگر بسيار بزرگ شود) يعني اگر بسيار بزرگ نباشد يا کمي بزرگ باشد. حکمش اين نيست بعضي از شارحان کثرت را بدين نحو تفسير کرده‌اند که از حد معمولي که غالب مردم دارند فراتر باشد. پس مستحب است که زايد را کم کند زيرا که ماندنش در نظر قبيح جلوه مي‌کند. اگر گويي: در صورتي که طويل نباشد يا اندکي بزرگ باشد  حکم کوتاه کردن چيست؟ گويم: عده‌اي از شارحان تصريح نموده‌اند که کم کردن آن در صورت حرام است همانگونه که تراشيدن حرام است و ظاهر آنست که محل حرمت در صورتي است که از کم کردن صورت مثله حاصل گردد. و اين امر در صورت عدم طول يا طول کم که در کوتاه کردن از حد بگذرد ظاهر است اما اگر ريش بزرگ شود و با کوتاه کردن به صورت مثله درنمي‌آيد ظاهر آنست که اين هم خلاف اولي مي‌باشد.


همچنين در همان کتاب آمده است که: مقابل قول مالک اينست که چيزي را از ريشش کم نکند گرچه بزرگ شود، به گونه‌اي که به حد شهرت رسيده است يعني مطلق کوتاه کردن ريش مکروه است مگر در حج و يا عمره.


�- او احمدبن محمدبن علي انصاري، ابوالعباس معروف به ابن الرفعة است. ايشان فقيه شافعي و از فاضلان مصر مي‌باشد، کتاب «الايضاح والتبيان في معرفة المکيال والميزان» و غيره از او است در سال 645 هجري زاده شد و به سال 701 چشم از جهان فروبست. (ر. ک: الاعلام للزرکلي).


�- او احمدبن حمدان بن عبدالواحد، شهاب‌الدين اذرعي، فقيه شافعي مي‌باشد، در قاهره فقه را فرا گرفت، کتاب‌هاي «شرح المنهاج» و غيره از ايشان مي‌باشند در سال 708 هجري زاده شد و به سال 783 ديده از جهان فروبست. (الاعلام 1/119)


�- حاشيه ابن قاسم عبادي بر تحفه المحتاج شرح المنهاج نووي 9/376 (فصل في العقیقة) و در حاشيه عبدالحميد شرواني بر تحفة المحتاج نيز چنين آمده است و هر دو با هم چاپ شده‌اند. ابن قاسم عبادي: اواحمدبن قاسم صباغ، عبادي، مصري شافعي و ازهري شهاب‌الدين، فاضلي از اهل مصر مي‌باشد و غير از حاشيه مذکوره و تأليفات ديگري نيز دارد مثل: «حاشيه علي شرح جمع الجوامع» در اصول فقه و غيره. در مجاورت مکه در سال 992 جان بجان آفرين تسليم کرد. (الاعلام 1/198) و نووي در «المجموع» 1/290 در کتاب الطهارة (مسائل في خصال الفطرة) گفته است: «فرع: در حديث مذکور گرديد که بزرگ گذاشتن ريش از فطرت مي‌باشد و خطابي و غيره گفته‌اند: اعفاء يعني زياد گذاشتن ريش و گذاشتن بدون گرفتن چيزي از آن و گرفتن آن مثل عجمي‌ها براي ما مکروه است گفته است: پوشش کسري کوتاه کردن ريش و بلند گذاشتن سبيل بود، غزالي در احياء گفته است: سلف در مورد ريش بزرگ اختلاف نموده‌اند، عده‌اي گفته‌اند: اشکالي ندارد که آن را با مشت گرفته افزون بر آن را قطع نمايند. ابن عمر: سپس گروهي از تابعين چنين کرده‌اند و شعبي و ابن سيرين آن را پسنديده‌اند و و حسن و قتاده آن را ناپسند داشته و گفته‌اند: آن را بزرگ بگذارد چون رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- فرموده است (ريش را بزرگ بگذاريد) ... غزالي مي‌گويد: امر در اين مورد سهل است اگر منجر به کوتاه شدن فاحش آن نگردد، چون طولي که از حد بگذرد در آفرينش عيب ايجاد مي‌کند، اين گفتار غزالي بود و صحيح آنست که گرفتن از ريش مطلقاً مکروه و ناپسند است بلکه آن را به حال خود رها کند چون در حديث آمده است که ريش را بزرگ بگذاريد، اما حديث عمروبن شعيب از پدر و جدش که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- از طول و عرض ريش خود مي‌گرفت، اين حديث را ترمذي با سند ضعيفي روايت کرده است که قابل استدلال نمي‌باشد.


و همچنين در حاشيه ابن قاسم عبادي بر تحفة المحتاج شرح منهاج‌ نووي 2/468 در کتاب الصلوة (فصل في آداب الجمعة) آمده است: «فرق اين است که غير ريش در همه موارد ازاله موي آن بطور عموم مطلوب است برخلاف ريش و همانا گفته شده است به حرمت ازاله موي ريش برخلاف بقيه اشياء».


�- او علي‌بن سليمان‌بن احمد مرداوي، دمشقي فقيه حنبلي مي‌باشد، از کتاب‌هايش «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» و «تحريرالمنقول» در اصول فقه در سال 817 ه‍ زاده شد و در سال 885 ه‍‌ وفات يافت. (الأعلام: 4/292) و نص کتاب الإنصاف از اين قرار است: 1/121 در کتاب الطهارة (باب السواک و سنة الوضوء): و ريش را بلند بگذارد. ابن جوزي در مذهب چنين گفته است: مادامي که بزرگي‌اش ناپسند نباشد و تراشيدن آن حرام است شيخ تقي‌الدين اين را ذکر کرده است و گرفتن افزودن بر مشت مکروه نيست و عبارتش اين است. اشکالي ندارد گرفتن آن و گرفتن آنچه که زير حلق باشد و در المستوعب گفته است: «رها کردن آن بهتر است».


�- شرح منتهي الارادات از بهوتي 1/85 در کتاب الطهارة عبارتش چنين است: «و ريش را بزرگ بگذارد و تراشيدن ريش حرام است، شيخ تقي‌الدين اين را ذکر کرده است و گرفتن مازاد بر مشت و آنچه که زيرگلو باشد اشکالي ندارد».


�- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب از سفاريني حنبلي 1/333-334 و همچنين آمده است «و گذاشتن ريش و موي رخسارها و ذنخ و چيزي از آن نگيرد، ابن جوزي گفته است: مادامي که طولش ناپسنديده نباشد، و گفته شده است «خذن» فعل امر مؤکد است، براي مويي که نزديک به حلق است يعني حلقوم، پس مذهب معتمد چنانچه در اقناع و غيره آمده است اين که گرفتن موهاي زير ريش مکروه نيست و همچنين آنچه که زايد از قبضه باشد و آنچه حکايت شده مذهب معتمد است». و همچنين آمده است: معتمد در مذهب حرمت تراشيدن ريش است.


�- بعضي از عبارت‌هاي ديگر از کتاب‌هاي حنابله ذکر مي‌گردند: در کشاف‌القناع عن متن الإقناع از بهوتي 1/75 در کتاب الطهارة (باب السواک و غيره) آمده است: و بزرگ گذاشتن ريش به گونه‌اي که چيزي از آن نگيرد، در مذهب گفته است: مادامي که طولش ناپسند نباشد تراشيدن آن حرام است، شيخ تقي‌الدين آن را ذکر کرده است و مکروه نيست گرفتن مازاد بر قبضه و عبارتش چنين است: گرفتن از آن مکروه نيست و نه هم گرفتن آن چه زير حلق است چون ابن عمر چنين کرده است البته در دوران حج و عمره (رواه‌البخاري) و در «الروض المربع بشرح زادالمستنقع» از بهوتي 27-28 در کتاب الطهارة (باب السواک و سنن الوضوء) آمده است و ريش را بزرگ بگذارد و تراشيدن آن حرام است و گرفتن مازاد بر قبضه مکروه نيست و همچنين زير حلق، و مثل همين در  کتاب الفروع ابن مفلح 1/129-130 و المعتمد في فقه الامام احمد 1/31 آمده است.


�- نقل از الابداع في مضار الابتداع از شيخ علي محفوظ به پايان رسيد.


�- 1/222 در کتاب الطهارة (باب خصال الفطرة) شماره 52 و بخاري نيز آن را در صحيح خود 7/206 در کتاب اللباس (باب تقليم الأظفار) با اين لفظ: «خالفوا المشرکين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» آورده است.


�- اين حديث را ابوداود در سنن خود 4/214 در کتاب اللباس (باب في لبس الشهرة) شماره 31، 4 و امام احمد در مسند خود 2/50 و ابن ابي شيبة در مصنف خود 313 در کتاب الجهاد (باب ما ذکر في فضل‌الجهاد) همه از حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- روايت کرده‌اند. زيلعي در نصب‌الرایة 4/247 گفته است: و در اين باب حديث «من تشبه بقوم فهو منهم» آمده و از حديث ابن عمر، حذيفه، ابوهريره و انس روايت شده است، حديث ابن عمر را ابوداود در سنن خود در لباس از عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان از حسان بن عطية از ابومنيب جرشي از ابن عمر روايت کرده است، و ابن ثوبان ضعيف مي‌باشد». من مي‌گويم: ابن حجر گفته است: همانا ابن ثوبان مختلف فيه است ابن معين و نسائي او را ضعيف گفته‌اند و علي‌بن المديني و ابوداود و ابن حبان او را تعديل کرده‌اند. (تهذيب التهذيب ابن حجر 6/150) و اسناد اين حديث را ابن حجر حسن گفته است چنانچه در فتح‌الباري 10/337 آمده است.


�- اين حديث را روايت کرده است ابوداود در سنن خود 4/340 در کتاب اللباس (باب في‌العمائم) شماره 4066 و ترمذي در سنن خود 4/380 در ابواب اللباس از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- (باب العمائم علي القلانس) شماره 1748 و گفته است: «اين حديث غريب است و سندش برابر نيست و ابوالحسن عسقلاني و ابن رکایة را نمي‌شناسيم، و حاکم در مستدرک خود 3/452 در کتاب معرفة الصحابة و طبراني در المعجم الکبير 5/71 به شماره 4614 همه از حديث رکانة روايت کرده‌اند.


�- الوفاء بأحوال المصطفي 2/7330.


�- او اسماعيل بن عمربن کثير بن صنوين درع قرشي، بصروي سپس دمشقي، ابوالفداء، عمادالدين است، ايشان حافظ، مورخ، فقيه، مفسر هستند و براي تحصيل علم سفرها نمود از کتاب‌هاي ايشان «البدایة والنهایة» و «تفسيرالقرآن الکريم» و «اختصار علوم‌الحديث» و غيره را مي‌توان برشمرد در سال 701 هجري زاده شد و در سال 774 در دمشق وفات يافت. (الاعلام 1/320).


�- البدایة والنهایة 4/269 همچنين ابن جرير آن را در تاريخ خود 2/6555 از يزيدبن حبيب مرسلا روايت کرده است و ابن اثير در «الکامل في التاريخ» 2/97 آورده است.


�- 7/205 در کتاب اللباس (باب المشتبهون بالنساء أو المتشبهات بالرجال) و ابوداود در سنن خود 4/254 در کتاب اللباس (باب في لباس النساء) شماره 4096 با لفظ: «أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء». و ترمذي در ابواب الادب عن رسول‌الله صلى الله عليه وسلم (باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء) شماره 2784 با لفظ: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال». و ترمذي گفته است: اين حديث حسن، صحيح است و ابن ماجه در سنن خود 1/614 در کتاب النکاح (باب في المتخنثين) شماره 1904 و احمد در مسند خود 1/339 آن را ذکر کرده‌اند.


�- فتح‌الباري 10/409 در کتاب اللباس (باب إخراج المتشبهين من البيوت).


�- او عبدالواحد بن التين از بزرگان علماي حديث مي‌باشد و شرحي بر صحيح بخاري دارد (کشف الظنون  عن اسامي الکتب و الفنون 1/546).


�- فتح‌الباري، 10/409-410.


�- او عبدالله بن سعدبن سعيدبن ابي جمرة ازدي اندلسي ابومحمد از علماء حديث مي‌باشد او مالکي و از کتاب‌هاي ايشان: بحجة النفوس شرح صحيح بخاري مي‌باشد در سال 695 وفات يافت. (الأعلام للزرکلي 4/89).


�- 7/205 در کتاب اللباس (باب إخراج المتشبهين من البيوت) و تمامش چنين است: «وقال: أخرجوهم من بيوتکم، قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلاناً وأخرج عمر فلاناً».


�- او محمدبن احمد بن موسي بن احمدبن حسين بن يوسف بن محمود عينتابي حلبي، قاهري، حنفي معروف به عيني است ـ بدرالدين ابوالثناء ابومحمد ـ است ايشان فقيه، اصولي مفسر محدث، مورخ، لغوي، نحوي و بياني و فصيح در دو لغت عربي و ترکي بوده‌اند، برخي از تصانيف ايشان از اين قرارند: «شرح الجامع الصحيح للبخاري» و «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» و غيره، در سال 597 هجري زاده شد و در سال 682 وفات يافت. (معجم‌المؤلفين 12/150).


�- عمدة القاري شرح صحيح البخاري 22/42 در کتاب اللباس (باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت).


�- او محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس‌الدين کرماني است که عالم در زمينه حديث نيز بود اصل او از کرمان مي‌باشد از تأليفات ايشان مي‌توان «الکوکب الدراري في شرح البخاري» را برشمرد در سال 717 هجري زاده شد و در سال 786 وفات يافت. (الاعلام زرکلي 7/153).


�- ديلمي در فردوس الأخبار بمأثور الخطاب 4/157 شماره 6488 از عايشه -رضی الله عنها- روايت کرده است، عجلوني در کشف الخفاء 1/444 گفته است: حاکم از عائشه -رضی الله عنها- روايت کرده است و در تخريج احاديث «مسند الفردوس» از حافظ ابن حجر اثناء اين حديث «ملائکة السماء يستغفرون لذوئب النساء ولحى الرجال يقولون: «سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب» مسنداً از عائشه ذکر کرده است.


�- نسائي در «سنن الکبري» 5/407 در کتاب الزینة (باب احفاء الشوارب و اعفاء اللحیة) شماره 929 از حديث علي -رضي الله عنه- و ترمذي در سنن خود 2/246 در ابواب الحج (باب ما جاء في کراهیة الحلق للنساء) شماره 914 از حديث عائشه -رضی الله عنها- و از حديث علي -رضی الله عنه- و گفته است: در حديث علي اضطراب وجود دارد و ابن عدي در «الکامل في ضعفاء الرجال» 6/2371 و گفته است اميد دارم که اشکالي داشته نباشد.


�- حديثي که مسلم و غيره آن را روايت نموده‌اند: «عشر من الفطرة» است که تخريج آن در قبل گذشت.


�- فتح‌الباري 10/426 در کتاب اللباس (باب قص الشارب).


�- سفيان بن عيينه بن ابي عمران، امام کبير، حافظ دوران خويش، شيخ‌الاسلام، کوفي ثم مکي مي‌باشد، حديث را فرا گرفت و بزرگان را دريافت و 91 سال زيست در سال 107 هجري زاده شد و به سال 198 وفات يافت. (سير اعلام النبلاء 8/454).


�- او ابوبکر محمدبن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب قرشي زهري مدني است از ابن عمر و انس بن مالک و سعيدبن مسيب و غيره حديث فراگرفت در سال 50 هجري متولد شد و به سال 124 وفات يافت. (تذکرة الحفاظ 1/108).


�- بخاري آن را در ترجمة الباب 7/205 در کتاب اللباس (باب قص الشارب) تعليقا آورده است. پس از آن ابن حجر در فتح 10/412 آورده است: اين روايت را ابوبکر اثرم از طريق عمربن سلمة از پدرش متصلاً بيان نموده است که فرمود: ابن عمر را مشاهده نمودم که سبيل‌ها را چنان کوتاه مي‌کرد که هيچ چيزي از آن نمي‌گذاشت و طبري از طريق عبدالله بن عثمان آورده است که: «ابن عمر را مشاهده کردم که بالا و پايين سبيل‌ها را مي‌گرفت و اين روايت تأويل کساني را که در مورد اين عمر چنين تأويل مي‌کنند که مراد از آن تنها ازاله موهايي است که بر کناره لب هستند رد مي‌کند. (فتح‌الباري).


�- فتح‌الباري 10/427.


�- او احمد بن علي بن عبدالله بن موسي بيهقي شافعي است، ايشان محدث و فقيه است، براي فراگيري حديث سفرها نمود و در آن بسيار تأليف نمود، مثل «السنن الکبرى» و «الجامع المصنف في شعب الايمان» و غيره، در سال 384 هجري زاده شد و در سال 458 وفات يافت (معجم‌المؤلفين 1/206).


�- او محمد عبدالله بن محمد مسافري، اشبيلي، مالکي، ابوبکر بن العربي است. ايشان قاضي و از حفاظ حديث به شمار مي‌رفت از کتاب‌هايش «عارضة الاحوذي في شرح الترمذي» و «احکام‌القرآن» و «الناسخ و المنسوخ» مي‌باشند در سال 468 هجري زاده شد و به سال 543 دار فاني را وداع گفت.


�- گفتار حافظ ابن حجر تا اينجا به پايان رسيد.


�- عمدة القاري شرح صحيح البخاري 22/44 در کتاب اللباس (باب قص الشارب).


�- سالم بن عبدالله بن عمربن خطاب مي‌باشد، ايشان فقيه و حجت است و در ميان علم و عمل و زهد و شرف جمع نمود، از پدرش و عائشه و غيره سماع نمود و در سال 106 هجري دار فاني را وداع گفت. (تذکرة الحفاظ ذهبي 10/88-89).


�- سعيدبن مسيب بن حزن بن ابي وهب ابن عمرو است، ايشان امام و پيشوا و عالم اهل مدينه و سيدتابعين در دوران خود بود در سال 86 هجري وفات يافت. (سير اعلام النبلاء 4/217).


�- عروة بن زبير بن عوام، ابوعبدالله قريشي اسدي تابعي و عالم مدينه مي‌باشد ايشان عالم به سيرت، حافظ و انسان بسيار مضبوطي (ثبت) هستند در خلافت عثمان متولد و در سال 94 وفات يافت. (تذکرة الحفاظ 10/62).


�- جعفربن زبير بن عوام، قريشي اسدي مي‌باشد و از کوچک‌ترين فرزندان زبير مي‌باشد، فرزندان او شعيب، محمد و غيره از ايشان روايت کرده‌اند او شاعر خوش‌گفتاري بود. (تهذيب التهذيب 2/92).


�- عبيدالله‌بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، فقيه چيره‌دست و يکي از فقهاي هفتگانه مي‌باشد از عائشه، ابوهريره و ابن عباس -رضي الله عنهم- اخذ علم نمود و به سال 98 هجري دار فاني را وداع گفت. (تذکرة الحفاظ 1/88-89).


�- ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام قريشي مخزومي مدني است، ايشان فقيه و يکي از فقهاي هفتگانه مي‌باشد و تابعي نيز است، ايشان ثقه، حجت، امام و کثيرالرواية مي‌باشد به سال 94 هجري در مدينه وفات يافت. (تذکرة الحفاظ 1/63).


�- حميدبن هلال عدوي، بصري، ابونصر است، از انس، ابوقتادة عدوي و عبدالله بن صامت و غيره اخذ علم کرد، و ثقه بود گفته شده است: در بصره عالم‌تر از ايشان يافته نمي‌شد. (تهذيب التهذيب، 3/51).


�- حسن بصري بن ياسر، ابوسعيد، تابعي جليل و حبر امت در زمان خود بود و يکي از علماء، فقهاء بود. در سال 21 هجري متولد و در سال 110 وفات يافت. (الاعلام 2/226).


�- محمدبن سيرين ابوبکر، غلام انس بن مالک است ايشان فقيه و امام متبحري در علم و علامه‌اي در تعبير خواب بود و در پرهيزگاري سرآمد بود به سال 110 هجري وفات يافت. (تذکرة الحفاظ 1/78).


�- عطاءبن ابي رباح، ابومحمد قريشي راهنماي برجسته و مفتي و محدث اهل مکه بود در خلافت عثمان ـ و بنابر قولي خلافت حضرت عمر ـ ديده به جهان گشود، از عائشه و غيره سماع نمود، در سال 114 هجري وفات نمود. (تذکرة الحفاظ).


�- مکحول، ابوعبدالله بن ابي مسلم هذلي، فقيه و حافظ و عالم اهل مدينه بود اصل او از کابل افغانستان مي‌باشد، از انس بن مالک و غيره روايت کرد، به سال 113 هجري دار فاني را وداع گفت. (تذکرة الحفاظ 1/107-108).


�- محمد بن عجلان ابوعبدالله مدني، مقتدا بود، از انس و پدرش و عکرمة و غيره روايت کرد و مفتي، فقيه و عالم عاملي بود، در سال 147 هجري وفات نمود. (تذکرة الحفاظ 1/165-166)


�- نافع، ابوعبدالله عدوي مدني، از آقاي خويش ابن عمر و از عائشه و غيره حديث بيان کرد، بخاري و غيره گفته‌اند: صحيح‌ترين سندها مالک از نافع از ابن عمر مي‌باشد در سال 117 هجري وفات يافت. (تذکرة الحفاظ 1/99-100).


�- او عبدالله بن محمدبن ابراهيم بن عثمان کوفي عبسي ابوبکر مي‌باشد، ايشان محدث، حافظ، فقيه و مفسر هستند. از تأليفات ايشان: «المصنف في الأحاديث والآثار والمسند» و «الإيمان» مي‌باشند. در سال 159 هجري ديده به جهان گشود و به سال 235 دار فاني را وداع گفت. (الاعلام زرکلي 4/117).


�- کلام عيني به پايان رسيد.


�- 3/150 کتاب الطهارة (باب خصال الفطرة).


�- المجموع شرح المهذب 1/287 در کتاب الطهارة (مسائل من خصال الفطرة).


�- الشرح الکبير علي متن المقنع لابن قدامة (شمس‌الدين) 1/150 در کتاب الطهارة (باب السواک وسنة الوضوء).


�- او محمدبن ابي‌بکر ايوب بن سعد زرعي دمشقي ابوعبدالله شمس‌الدين مي‌باشد، پدر ايشان قيم مدرسه جوزيه بود لذا ايشان به قيم الجوزیة لقب يافته بود، يکي از علماء بزرگ بود در نزد امام ابن تيمية زانوي تلمذ زد به گونه‌اي که از اقوال ايشان خارج نمي‌شد تصانيف ايشان: «اعلام الموقعين» و «مدارج السالکين» و «زادالمعاد» و غيره مي‌باشد در سال 991 هجري متولد شد و به سال 751 به عالم باقي شتافت. (الاعلام زرکلي 6/56).


�- مراد کتاب «زادالمعاد في هدي خيرالعباد» مي‌باشد، 1/180.


�- اثرم، احمدبن محمد هاني طائي ابوبکر بن الاثرم از حفاظ حديث مي‌باشد، از امام احمد و غيره اخذ علم نمود، کتاب‌هاي «علل الحديث» و «ناسخ الحديث و منسوخه» از ايشان مي‌باشد به سال 261 هجري ديده از جهان فرو بست. (الاعلام 1/105).


�- او عبدالله بن محمدبن قدامة مقدسي دمشقي حنبلي ابومحمد، موفق‌الدين، فقيهي از اکابر حنابله مي‌باشد. ايشان داراي تصانيفي هستند منجمله: «روضة الناظر» در اصول فقه و «المغني» در سال 541 هجري زاده شد و به سال 620 وفات نمود (الاعلام 4/67).


�- المغني 1/105.


�- پايان نقل از زادالمعاد.


�- أوجز المسالک إلي مؤطا الإمام مالک از مؤلف 14/23 بحث طويلي در مورد کوتاه کردن سبيل در اين کتاب مذکور است.


�- المفهم لما أشکل من تلخيص کتاب مسلم 512 در کتاب الطهارة (باب خصال الفطرة) و قرطبي: احمدبن عمربن ابراهيم ابوالعباس، انصاري، قرطبي، فقيه مالکي مي‌باشد از رجال حديث و استاد قرطبي صاحب (الجامع‌ لأحکام القرآن) مي‌باشد در سال 578 متولد و به سال 656 دار فاني را وداع گفت. (الاعلام زرکلي، 186).


�- ترمذي در سنن خود 4/471 در ابواب الآداب (باب ما جاء في قص الشارب) شماره 2761 و نسائي در سنن کبري 1/66 در کتاب الطهارت (باب قص الشارب) شماره 14 و احمد در مسند خود 4/266 و ابن ابي شيبة در مصنف خود 8/377 در کتاب الادب (باب ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحیة والأخذ من الشارب شماره 5545).


�- صفحه 32 روايت کرده‌اند.


�- ترمذي در سنن خود 4/471 در ابواب‌الادب (باب ما جاء في قص الشارب) شماره 2760 و گفته است: «اين حديث حسن، غريب است» و احمد در مسند خود 1/301 با لفظ: «کان رسول‌الله صلى الله عليه وسلم يقص شاربه وکان أبوکم إبراهيم من قبله يقص الشارب». و ابن ابي شيبة در مصنف خود 8/379 در کتاب الادب (باب ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحیة) به لفظ: «کان رسول‌الله صلى الله عليه وسلم يقص من شاربه أو من شاربيه». و طحاوي در شرح معاني الآثار 4/230 به لفظ: «کان رسول‌الله صلى الله عليه وسلم بجز شاربه وکان إبراهيم يجز شاربه».


�- آنست که دو نفر کالايي را رايزني مي‌کنند و چون مشتري بر آن دست گذاشت معامله لازم شود (از معاملات دوران جاهليت است).


�- آنکه مثلاً هر يکي از دو طرف پارچه‌اش را براي ديگري مي‌اندازد و هيچکدام به آن نگاه نمي‌کند، عده‌اي گفته‌اند آنست که به مجرد انداختن پارچه بيع لازم شود. (قواعد الفقه، 507).


�- بيهقي در شعب‌الايمان 5/428، شماره 7149.


�- او محمدبن ابراهيم بن منذر نيشابوري (ابوبکر) مي‌باشد، ايشان فقيه، مجتهد و از حفاظ مي‌باشد و شيخ حرم مکه بود، از کتاب‌هاي ايشان: «المبسوط في الفقه» و «الاوسط في السنن» است در سال 242 هجري ديده به جهان گشود و به سال 291 در مکه چشم از جهان فرو بست. (الاعلام، 5/294).


�- او عبدالرحمن بن محمد ابي حاتم تميمي رازي (ابومحمد) از بزرگان حفاظ حديث مي‌باشد، از تأليفات اييشان: «الجرح والتعديل» و «التفسير» و «علل الحديث» مي‌باشند، در سال 240 هجري متولد شد و به سال 327 به عالم باقي شتافت. (الاعلام، 3/324).


�- او عبدبن حميدبن نصر کسي، ابومحمد مي‌باشد، ايشان محدث، حافظ، جهانگرد و مفسر مي‌باشند در سال 249 هجري در دمشق وفات نمود، از آثار ايشان «المسند الکبير» و «تفسير القرآن» مي‌باشند. (معجم‌المؤلفين 5/66).


�- سليمان‌بن احمدبن ايوب، لخمي، طبراني (ابوالقاسم) مي‌باشد، ايشان محدث و حافظ هستند و براي طلب حديث رخت سفر بربست و از بسياري حديث سماع نمود از تصانيف ايشان «المعاجم الثلاثة» و غيره مي‌باشند در سال 260 هجري متولد شد و به سال 360 به ديار باقي شتافت. (معجم المؤلفين 4/253).


�- او محمدبن علي بن محمدبن عبدالله شوکاني است، ايشان محدث، فقيه، مجتهد، قاري، مورخ و مفسر مي‌باشند، از تأليفات ايشان «نيل الاوطار»، «شرح منتفي الاخبار» و غيره هستند در سال 1173 هجري متولد شد و به سال 1250 چشم از جهان فروبست. (تصدير نيل الاوطار 1/7 و بعد آن).


�- امام شوکاني اين آثار را در «فتح القدير الجامع بين فني الروایة والدرایة من علم التفسير» در تفسير اين آيه: ﴿إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّ‍َٔاتِكُمۡ﴾ [النساء: 31]. از ابن عباس –رضی الله عنهما- روايت کرده است.


�- حضرت علامه، محدث بزرگ، فقيه زبده، شيخ عبدالفتاح ابوغده (رحمه الله) در مقدمه خويش بر کتاب «تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار» از امام لکنوي، در اين مورد مي‌نويسد: «در عصر حاضر عده‌اي از علما و فقه‌پيشگان که در تمسک به دين به تساهل شهرت دارند چنانند که اگر در مورد ترک بعضي سنت‌ها گوشزد شود، مي‌گويد: اين عمل سنت و جايزالترک مي‌باشد. پس از تعريف فقهي سنت، معناي سلبي و منفي آن را که جواز ترک است برمي‌گزيند و معناي مثبت آن را که همان اقتضاي عمل و پيروي است رها مي‌کند، در حالي که براي مسلمان پايبند اين کردار، شايسته نيست، گذشتگان اولين چنان بودند که هر مطلوب شرعي را ـ ولو استحباب و فضيلت مي‌بود ـ انجام مي‌دادند، بدون امتياز در ميان واجب و فرض و استحباب و سنت، زيرا که سنت‌هاي مشروعه دژي براي فرايض واجبه مي‌باشند و دروازه‌اي مي‌باشند فراراه عمل‌کننده براي افزايش نيکي‌ها و انوار، و دليل محبت و اتباع سيرة حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- در تمامي حالات مي‌باشند.


حرص بر سنت‌هاي نبوي و عمل بر آن از بزرگترين غنيمت‌ها و زيباترين صفات و برترين طاعات و عبادات مي‌باشد. پس اي برادر مسلمان، بر آن عمل بنماي. گاهي چنين واقعه‌اي پيش آمد که يکي از علماء و برادران اساتيد ما به بيماري شديدي گرفتار شد، لذا براي معالجه او طبيب پاکستاني‌اي را که متدين و داراي ريش بود به منزل او فرا خواندند. پس او را معالجه نمود تا اينکه تندرستي را بازيافته شفا يافت و ريش اين شيخ مثل اکثر اهل کشورش تراشيده بود. طبيب پاکستاني با زبان عربي شکسته‌اي به او فرمود: ريش کجاست اي شيخ؟ شيخ گفت: اين سنت است ـ يعني بنا به رأي او تراشيدنش جايز است، طبيب فرمود: اي شيخ، سنت و واجب را من نمي‌دانم. اين سيماي رسول -صلى الله عليه وسلم- مي‌باشد و ما به خاطر اقتدا و مشابهت به ايشان بر آن عمل مي‌نماييم چون الگو و اسوه ماست. به يقين که اين طبيب از اين شيخ با بصيرت‌تر و فقيه‌تر بود.


�- ابوالفراس همداني اين را سروده است و ديوان ابي‌فراس، ص 42.


�- قيس بن ملوح مجنون بين عامر اين را سروده است: «ديوان مجنون ليلي مع الشرح لعدنان ذکي درويش، ص 127».


�- ابن ابيات به افراد متعددي منسوب‌اند: منجمله امام شافعي (رحمه الله) (ديوان امام شافعي، ص 61).


�- ترمذي در «الشمائل المحمدیة»، ص 88 در (باب ما جاء في صفة إزار رسول‌الله صلى الله عليه وسلم از اشعث بن سليم که فرمود: من از عمه‌ام شنيدم که از عمويش چنين حديث بيان مي‌کرد ... شماره 120 و نسائي در «السنن الکبري» 5/484 در کتاب الزینة (باب موضع الازار) شماره 9682 و احمد در مسند خود 5/364 از اشعث از عمه خود و او از عموي خود، و ابن حجر در «تهذيب التهذيب» 1/355 از ابن معين، ابوحاتم، نسائي، ابوداود، بزار و ابن حبان نقل کرده است که اشعث ثقه مي‌باشد.


�- امام ابوالحسنات محمد عبدالحي لکنوي در «تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار» که با عنايت شيخ عبدالفتاح ابوغدة ـ رحمهما الله تعالي ـ به چاپ رسيده است 91-92. پس از بيان حکم سنت مؤکده و ترک آن فرموده است: «من مي‌گويم: خلاصه آن که ترک سنت بنابر استخفاف و استهزاء بدان ـ گرچه از سنن زوائد باشد ـ کفر است و ترک نمودن آن عمدا نه بر سبيل استخفاف مکروه تحريمي است. اگر مؤکده باشد موجب سرزنش و گناه است. برابر است که سنت رسول باشد يا سنت صحابه». همچنين بنگريد به آنچه امام نووي (رحمه الله) در «بستان العارفين» ص 125-126 در مورد انجام استهزاءکنندگان سنت‌ها تحرير نموده است.


�- بر همين مبنا بسياري از مراکز شرعي و مدارس ديني در هند و پاکستان و همچنين در انگلستان به دانش‌آموزان اجازه تراشيدن ريش را نمي‌دهند يا اينکه آن را کمتر از قبضه کوتاه کنند و اگر دانش‌آموزان مخالفت ورزند از مدرسه اخراج خواهند شد.


�- اين الفاظ حديث مرفوع هستند، ترمذي آن را در سنن 4/249 در (ابواب صفة القيامة والرقائق والورع) شماره 2459 از شداد بن اوس -رضي الله عنه- آورده و گفته: «اين حديث حسن است» و ابن ماجه در سنن خود 2/1423 در کتاب الزهد (باب ذکر الموت والاستعداد له) شماره 4290 و احمد در مسند خود 4/124 و حاکم در مستدرک 1/57 و 4260.


�- ترمذي در سنن خود: 4/213-214 در ابواب الزهد شماره 2414 و ابن حبان در صحيح خود به ترتيب (ابن بلبان 1/510 در کتاب البر والاحسان (باب ذکر رضاء الله جل وعلا عمن التمس رضاه بسخط الناس) شماره 276 و ابن مبارک در «الزهد و الرقائق»، ص 66 در (باب الاخلاص و النیة) شماره 199 از حديث عايشه رضی الله عنها.


�- 6/2535-2536.


�- بخاري با همين لفظ تعليقاً آن را آورده است. 3/91 در کتاب البيوع (باب النجش و من قال: لايجوز ذلک البيع و آن را با لفظ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» مرفوعاً از عايشه -رضی الله عنها- 3/241 روايت کرده است در کتاب الصلح (باب إذا اصطلحوا علي جور فالصلح مردود) و مسلم 3/1343 در کتاب «الأقضیة» (باب نقض الأحکام الباطلة ورد محدثات الأمور) شماره 1718.


�- انتهاي نقل از تفسير ابن کثير.






